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 مقدمه: درباره پنل و روش كار

 12الي  10ساعت »  مداوم يادگيري براي ايران ملي برنامه آينده «پنل بررسي با حضور خبره ها و متخصصان موضوع با عنوان 
هاي  ريزي آموزش عالي  برگزار شد. در اين پنل  هر يك از اعضاي پنل ديدگاه در محل موسسه پژوهش و برنامه آذر 2روز سه شنبه 
  بيان كردند.  وضوع فوقخود را درباره م

  
  مي شود:نتايج اكتشافي پنل به انضمام ديدگاه هاي هر يك از اعضا ارائه  در ادامه، جمع بندي و 

  

  دكتر نسرين نورشاهي: رئيس موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

 
تشريف آورديد و البته و ينكه دعوت ما را پذيرفتيد ا نون ازمبه نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت اساتيد ارجمند و م

ند برداشتي يا چامروز يك مفهوم چند بعدي،  دند.كه قبول زحمت كرمشايخ  همكاراني كه از موسسه تشريف آوردند و خانم دكتر 
 .باشد وجود دارد و آن موضوع يادگيري مي باشد كه موضوع جلسه اين ميز مي مان حياتي در زندگي همهچندين برداشتي بسيار 

چون زنده  بودن. يادگيري يعني حيات، زنده كنم. تعبير مساوي حيات مياز آن يادگيري كه جزء لاينفك زندگيست و من گاهي اوقات 
حالا در  دانم. راقع يادگيري را مساوي زندگي مي من با اين تعبير در بودن يعني شدن و تغيير و يادگيري هم يعني شدن و تغيير.

كنيم، به عنوان يك  وژيست ورود پيدا مين يك پدوگبه موضوع يادگيري به عنوا حالا .كنيم مختلفي ورود پيدا مي هاي زمينه
ما كنيم. پس  مادر ورود پيدا ميو كنيم. به عنوان پدر  ريز حوزه آموزش عالي ورود پيدا مي گذار و يك برنامه يك سياست ،شناس جامعه

خواهيم آموزش دهيم، بايد بدانيم يادگيري چيست. يك  فرزند مان را مي هاي مختلف با موضوع يادگيري درگير هستيم. كانتكسدر 
، اگر هستيم وزه نظام آموزش عالي يا در حوزه نظام آموزش و پرورش يا نظام هاي مختلفدر ح سياست گذار در سطح ارشد كشور

هاي غلط و در انتها سياست ورود پيدا نكنيم، مساله ايجاد كج فهمي و كج روشي و برداشت به اين موضوع  ندانيم يادگيري چيست و 
ز هر منظري ما به اين موضوع بخواهيم بپردازيم، داراي اهميت پس ا .آيد بوجود مي ط و عملكردهاي غلط و انحراف در جامعههاي غل
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يعني چه در حوزه فردي، چه در حوزه جامعه و در سطح كلان كشور، در حوزه خانواده و در هر سطحي و گستره اي پرداختن  ؛است
 هاي مختلف، تئوري هاي مختلف، از مباني نظري بخواهيم به آن نگاه كنيم، ديدگاه  به اين موضوع به نظر من يك موضوع مهم است.

مطلبي  collectivismاخيرا راجع به پيوندگراها  ،بودند Brain base learningاخيرا و  ، ساخت گراهاخت گرا هاشنا رفتارگراها، 
 هاي و فلسفه با مبانيشود. پس منظرهاي مختلف  اين هم چيز جديدي است تقريبا از همين دهه بهش پرداخته مي خواندم كه مي

يكسري در اين جايگاهي كه قرار گرفتم،  در حال حاضرمن اينجا  كنند. يعني چرايي هاي مختلف، همه به يادگيري فكر مي ،مختلف
تقال بدهم. من سوالم خواهم ان ميخواهم انتقال دهنده باشم، يعني خروجي اين جلسه را يه  ميبه عنوان كسي كه  هاي دارم  دغدغه

، به دهد نظر مشورتي مي سياستگذاران و برنامه ريزان حوزه آموزش عالي به روي موضوعات مختلفكه  به عنوان كسي اين است كه 
خواهم به آنها با  ميهست ، من  آنطور اخص به معاون آموزشي و معاون پژوهشي وزارتخانه كه نظام آموزش عالي كشور را متولي 

  : هدف يا رويكرد ،دو تا منظر با استفاده از خروجي هاي اين جلسه به آنها مشورت بدهم،

   آخرين رويكردها و جديدترين رويكردها در مفهوم يادگيري چيست؟  
  به عنوان يك برنامه ريز يا سياست گذار در سطح ارشد در حوزه نظام آموزش عالي ، يادگيري را چگونه بايد بفهمد ، چگونه

  بايد با آن برخورد بكند؟

نوان معاون آموزشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري، ايشان يادگيري را چگونه بايد دريافت كند ، به ع نياسر كه مثلا دكتر شريعتي
خواهد براي نظام آموزش  ميو در تصميماتي كه ها ريزي  برنامه گذاري و در كه در سياست_دارماين سوالي است كه من از جلسه _

كه در يك جايگاه حقوقي در اين  من است، به عنوان كسي  دي، عملياتيعالي كشور بگيرد، به بيراهه نرود. اين يك سوال كاملا كاربر
  خواهم خروجي اين جلسه را انتقال بدهم. ميجلسه شركت كردم و 

  

  پژوهشگر مستقل مشايخ: هدكتر فريد
ي توافق كنيم و بر روي دو مفهوم يادگيرقرار شد گويم. در اين جلسه  ) سخن مييادگيري_(علم و هنر ياددهي يژمن از ديدگاه پداگو

  انتقال دهيم.به مسئولان  چگونه بتوانيم در چهارچوب شفاف، مستدل ،اين توافق از بعد

.  
به  گپداگواز در يونان قديم  ،سرآغازدر كرده است.  طيطولاني را يك مسير  ي از يونان باستان تا به امروز يك دورانژواژه پداگو

. ولي اين مفهوم امروز به نام علم و هنر ندبرد ميو  ندگرفت در راه مدرسه، دستش را ميرا  كودك. است شده ميعنوان له له ازش ياد 
   .رود بكار مييادگيري  -ياد دهي

، آن هم روانشناسي بي و رسيدن به رشته روانشناسيعبور از دوران هاي تاريخي، گذار از قرون وسطي، رسيدن به عصر دانش تجربا 
يادگيري مبتني است بر  - پداگوژي به معني علم و هنر ياددهي، حاصل شده استي ژپداگوي علمدر قرن بيستم زيربناي  علمي
ناسي بوده در خدمت علم و پس نظريه هايي كه زير بناي روانش . علم بدون نظريه كلام غير مستدل است.است روانشناسيهاي  نظريه
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گرفته شده استوار در قرن بيستم شكل كه هاي روانشناسي،  هنظريعلمي پداگوژي بر يادگيري قرار گرفته است، بخش  - دهي هنر ياد
و در يونان باستان، روانشناسي  .حفظ شده استاز زمان سقراط ، همچنان خلاق بودن معلمآن كه عبارت است از  بخش هنرو  است.

رباره موقعيت مسئله، ، با طرح پرسش ديادگيرندهكردن ذهن ولي ضرورت درگير كردن است نظريه هاي روانشناسي وجود نداشته 
در ساختن دانش  يا زايشي) Maeutiqueيا ( ميوتيكاستفاده از روش در آن زمان سقراط با بوده است مطرح فيلسوف براي سقراط 

  كرده است. همانند ياري رساندن ماما براي بدنيا آوردن نوزاد.  با مخطب همياري مي
نيز  يونان باستان ، در بستراين مفهومكاربرد  به سرآغازيادگيري بيانديشد، درباره مفهوم خواهد  ميكنم هركسي كه  ميمن توصيه 
يا  برده و ميرا به كار نيز لازم است جستجو كنيم چه كسي در چه بستري اين مفهوم زايشي در سرزمين كهن خودمان رجوع كند. 

دانش "و  "زگهواره تا گور دانش بجوي"هايي مانند  پيام ايم و در چارچوب هاي تاريخي كه گذرانده برد. مطمئنا ما هم با اين دوران  مي
   ، در واقع پيوسته دغدغده يادگيري در اين سرزمين كهن مطرح بوده است. "را در هر كجا كه هست حتي در چين بجوي

ب چهارم صنعتي بيستم و رسيدن به قرن بيست و يكم كه از يك سو، عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات و انقلاولي با گذار از قرن 
در اين شرايط انسان بيش از كنند،  سيستم هاي هوشمند بر ما حكومت مياست و از سوي ديگر، قرن يادگيري نام گذاري شده است، 

  شناسي و نظري؟ پيش نيازمند يادگيري است. ولي، يادگيري بر مبناي چه رويكردي؟ و با كدام زيربناي معرفت 
رفتارگرايان مورد  است، آغاز شد.انسان  كه مبتني بر شرطي كردن رفتارگرايياز اين تحول زيربناهاي نظري متحول شده است. 

حاصل  يادگيري  كه دننشان داد  brainاين گروه با مطالعات روي مغز ،قرار گرفتند )congnitivistsگرايان ( شناخت انتقاد
گردد، به حافظه كوتاه مدت يا  م از محيط پيرامون دريافت ميگانه و زبان توانمند شده، مفهو پردازش داده است. از طريق حواس پنچ

از  "ها بازنمايي" "،ها واره طرح"ن آيا پايگاه داده كه در  لندمدتب به حافظه و شود يابد. در آنجا در واقع غربال مي كاري انتقال مي
گيرد.  با پردازش داده در مغز يادگيرنده انجام مي شود. يعني يك نوع معنا سازي هاي قبلي وجود دارد، معنا ساخته و پردازش مي تجربه

  با اين رويكرد، يادگيرنده عامل است نه مفعول.
بر مراحل رشد و زيربناي شكل  (Constructivism)در اين روند تكويني رويكردهاي ياددهي يادگيري، پياژه با رويكرد سازگرائي 

ضي را از كودك زودتر انتظار داشته باشيم. زيرا مراحل تكويني رشد ذهن اري –توانيم توسعه تفكر منطقي  گرفتن تفكر منطقي نمي
تن فرا شناخت) خ، ارزيابي و سابانتزاعي بايد شكل گرفته باشد تا تفكر تحليلي و تحقق بخشيدن به يادگيري عمقي (تحليل، تركي

وژي فراهم كرده است. لازم است، در طراحي علمي را براي پداگهاي روانشاسي زيربناي  انجام پذير گردد. در قرن بيستم، نظريه
ضعف زيربناهاي نظري، را متناسب با پيامدهاي يادگيري، مورد نظر قرار  تدريس هنگام انتخاب رويكردهاي ياددهي يادگيري، قوت و

  دهيم اما در كشور ما هنوز رويكرد رفتارگرايي غالب است.
و  (Social Constructivism)شود به رويكرد سازاگرايي اجتماعي  توصيه مي هاي يادگيري، لازم است و در اين روند تكويني نظريه

با در نظر داشتن يادگيري عمقي به عنوان پيامد يادگيري، توجه شود. توانايي تحليل،  (Connectivism)رويكرد پيوند گرايي 
يافت، فهميدن و به كاربردن تأكيد تركيب و ساختن فراشناخت بخش يادگيري عمقي است و در بخش يادگيري سطحي تنها بر در

يكم ميلادي است كه قرن يادگيري و يادگيري  شود. عبور از يادگيري سطحي به يادگيري عمقي دغدغه اصلي در قرن بيست و مي
با دهد،  را، كه كشور ما نيز به آن متعهد شده است تشكيل مي (SDG4)گذاري شده و هدف چهارم از اهداف توسعه پايدار  مداوم نام

درجهت يادگيري  "هايي ذهني بازنمايي"به توان بهبودي بخشيدن  را مي مفهوم يادگيرياي كه انجام گرفت،  توجه به مرور خلاصه
  عمقي توسط يادگيرنده تعريف كرد.

  
  عضو هيات علمي موسسه شي :مهتاب پورآت دكتر
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فرمودند را به يادگيري مداوم  و يك كليد واژه مشايخ دكتر  يادگيري كه خانممفهوم  كنم. بيانخواهم عرايضم را  ميمن خيلي كوتاه 
كه اصلا چرا يادگيري مداوم در جهان امروز مهم است و چرا درتوسعه پايدار بحث از يادگيري مداوم  -توسعه پايدار -ديگر ارتباط بدهم

و روز به روز به اهميت اين موضوع اضافه  اين موضوع مطرح 1972شود؟ حوزه توسعه پايدار، حوزه جديدي نيست. در واقع از سال  مي
به  شود كه بايد توسعه پايدار ميبحث از توسعه پايدار كه در ريو برگزار شد، ها كنفرانسدر يكي از  1992شود. منتها از سال  مي

ويژه در سند  هدف هشتشود كه  مياهداف توسعه هزاره مطرح  صورت جدي مد نظر قرار بگيرد. با توجه به اهميت توسعه پايدار،
ما بايد اين اهداف را محقق كنيم و به اهداف  2014شد كه تا سال باشد. بحث بر اين  هداف آموزش ميكنند كه يكي از اين ا ميمطرح 

فقط بعضي گرفته، چنين نتيجه گيري مي شود كه ي صورت با بررسي هاشويم،  مينزديك  2015توسعه هزاره برسيم. هرچه به سال 
 2030-2015حدي تحقق پيدا كرده است و بقيه اهداف هنوز محقق نشده است. بر اين اساس براي  برنامه توسعه  از اهداف و تا

چارچوب  20پس از پايان موعد اهداف توسعه هزاره، در اجلاس ريو + به اهداف توسعه برسيم. 2030سندي بايد آماده شود و تا سال 
توسعه پايدار سازمان ملل متحد كه جايگزين اهداف  2030ن مي شد. دستور كار تعيي 2015جديدي براي توسعه جهاني پس از سال 

كنند كه يكي از اين اهداف و هدف چهارم، هدف  ميهدف ويژه در اين سند مطرح  169و  اصلي هدف 17توسعه هزاه شد، شامل 
يابي به توسعه پايدار است و نقش محوري ترين اصل در راستاي دست ، آموزشانجام شده هايبحثآموزش در توسعه است و طبق 

گويند در تمام اهداف ديگر هم آموزش بايد مطرح بشود مثلا پايان بخشيدن به  ميدانند و  ميآموزش را فقط منوط به هدف چهارم ن
ي بهداشت و رفاه كه هدف سوم است هم آموزش نقش كليددر دستيابي به  فقر كه هدف اول توسعه است ، آموزش نقش كليدي دارد.

دارد، برابري جنسيتي كه هدف پنجم است آموزش نقش اساسي دارد. به همين صورت توليد و مصرف مسئولانه، كاهش تغيير اقليم و 
دانند. دركنار آموزش، يادگيري مداوم را مطرح  ميشود و آموزش را خيلي مهم  ميكار شرافتمندانه در همه اين موارد بحث از آموزش 

يادگيري مادام العمر. در  -3عدالت آموزشي  - 2يادگيري براي همه  - 1شود:  ميدف كلي در نظرگرفته ه 3كنند و براي سند  مي
توسعه پايدار به آن اشاره  2030بوده كه در سند  گزار شده است، بحث يادگيري مداومحقيقت يكي از ضرورت هايي كه اين پنل بر

وم برسيم؟ چه طور بايد نهادهاي آموزشي ما در راستاي يادگيري مداوم چه كنيم كه به يادگيري مداحال سوال اين است:  شده است.
گوييم به همان  مياز نظر من يادگيري مداوم ، يادگيري براي همه و همه جا است و همان ز گهواره تا گور كه  ؟تلاش كنند

شود گفت اگر بحث  ميذهني است، كه گفتند يادگيري بهبود بخشيدن به بازنماي مشايخ معناست.در تكميل صحبت هاي خانم دكتر 
دهيم و فقط مختص سنين خاصي نباشد، فقط مختص  صورتاز يادگيري مداوم باشد ، يعني بازنماي ذهني مان را در تمام طول عمر 

در هر ، يادگيري در تمام مراحل زندگي فرد استمرار يابد و با توجه به امكانات و شيوه هاي نوين آموزشي، مدارس، دانشگاه ها نباشد
  كنند، يادگيري مداوم را داشته باشيم. مي. يعني بعد از بازنشستگي افراد و تا آخرين لحظاتي كه دارند زندگي مكاني يادگيري رخ دهد

  دبير ميز دكتر مقصود فراستخواه:

  
 ي خود را مي گويمزكنم كه وقت جلسه بيشتر گرفته نشود، من درك دانش آمو من چند دقيقه و شايد كمتر از پنج دقيقه صحبت مي

يادگيري  اهميت، هم در جوامع توسعه يافته و هم در جوامع در حال توسعه به صرافت پاياني قرن بيستم، متفكران جوامعدر سه دهه 
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افتاده اند. يعني واقعا نتيجه تفكر بشري اين بود كه مراجعه كنند به يادگيري، هم  توسعه يافته ها و هم درحال توسعه ها به اين 
روپا شرايط بشري خودمان را ارتقا بخشيم و مرارت هاي انساني خودمان را تقليل بدهيم، چه در ا متيجه رسيده اند كه اگر ما بخواهين

طريق مجامع مقبوليت دار جهاني مثل يونسكو كه كمتر  . كنشگران اين جوامع ازاي جز يادگيري نداريم  و چه در بنگلادش، كليدواژه
محلي  جوامع مدني و اجتماعات  ارتقايسندهايي براي   افتاده استو كمپاني ها و بازي هاي كارايي شدن تراستها ها و  كارتل دام به

مثلا يكي يكي دو مورد را براي شما نشان مي دهم  پديد آوردند تا بلكه در سطح بين المللي منشأ تصميم دولتها وملتهاباشد.، يادگيري
  است .   » life long learning« از سندها 

  

  

ما  مانند داستان مولانا كه درويشي نشسته بر گنج. .ميادگيري گنج درون است، ميراثي است كه بر روي آن هستيم و درويشي
ذخيره آگاهي و ميراث  فرهنگ و ادب مشترك بشر  به  درويشاني روي گنج هستيم و آن گنج يادگيري است كه گنج درون است.

  كنيم،  مراجعه مي
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شود و شرايط بشري ما  شود، جهان هم شكوفا ميمي هاي ذهني و آن يادگيري مداوم  جان ما افروخته يي بخشيدن به بازنما با بهبود
  كند. بهبود پيدا مي

يك نيست پرسش وحشتناكي كه براي من ژولي فقط پداگو يك هستپداگوژاين است كه يادگيري يك عمل فني نيست،  نكته مهم
يعني اگر چهار مكتب  دانيد كه جرج كانتس يكي از  متفكران يادگيري است. انتس كرده است. ميهست، پرسشي است كه جرج ك

، است از جرج كانتس و ديگران است.كتاب  Social Reconstructionمهم در يادگيري وجود داشته باشد، يك مكتب كه همان 
ند؟ و كنند نظم اجتماعي جديدي ايجاد كن رورش ما، جرات مي، آموزش و پما  ، دانشگاهما  گويد كه آيا اين نظام آموزشي ايشان مي

، گشودگي، آمادگي به لحاظ ساختاري، اين چالاكي آيا  ، سيستم آموزشي ماو اين جرات را داردآيا مساله اين است كه آموزش ما، 
نتس است. پرسش از سش كادر واقع اين پر كه يك نظم اجتماعي جديدي در دنياي ما ايجاد كند؟ را دارد فراينديرويه اي، 

سوال اين است كه آيا ساخت اجتماعي كه آموزش در اوست ، . آينده يادگيري با اين ساخت ها چه مي شود هاي اجتماعي است .ساخت
 نددر اوست، چه مقدار آمادگي دار يادگيريدر اوست ، آيا ساخت جنسي ، نژادي، قومي و مذهبي كه يادگيري آيا ساخت طبقاتي كه 

فراهم و دارس، كارخانه ها سازمان ها و براي دولت مبراي اجتماعات، براي محلات، براي  ،براي شهروندان ،براي انسانهادگيري را كه يا
  يادگيري مردم  جامعه ما را تغيير بدهد وبهبود ببخشد؟د دادنچه قدر اين ساخت ها اجازه خواه و تسهيل كند
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ساختهاي اجتماعي طبقاتي  جنسي، نژادي، ، اتفاق نمي افتدازنمايي ذهني، در خلاء آموزش در هوا نيست. بهبود بخشيدن به ب 
گذارد. اين ها مهم  ميگويد كه ن گذارد، كانتس مي گويد كه نمي ميگذارد. اپل  مينقومي ،مذهبي و... كه آموزش در اوست،  

جازه به يادگيري را بدهند كه يادگيري بتواند هست بايد ادر جامعه ما كه مذهبي  و نژادي، قومي ،جنسي هاي ساخت است، اين
پس مساله من اين است كه آموزش براي يادگيري است، و هم آموزش و هم يادگيري بخشي از سياست زندگي  كاري بكند. 

  جامعه است و بخشي از سياست زندگي اجتماعي ماست 

آيا آموزش " با اين عنوان كه انتشارات آگاه  از جمه كرده تر به فارسي خانم ميرزا بيگيماه گذشته كه  هست از اپل  هم ازكتابي 
به بدبختي  ،آيا دانشگاه، آيا آموزش و پرورش مايل و قادر هست به زندگي ما تغيير بدهد . تواند جامعه را تغيير دهد يا نه مي

  ساسا مايل نيست يا وارد نيست.اهاي ما، به نكبت هاي ما و به نگون بختي هاي ما؟ يا 
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اعضاي پنل گذاشتيم، در هرجا كه مناسب ديدند، هم در باره روي ميزها جلوي دست رين عرضم اين است كه ما سه سوال آخ 
  سه پرسش پنل اين است:اين سه سوال صحبت كنند و هم از مهم ترين نكات كليدي خودشان را در آنجا درج بنمايند. 

  لا شكل داده چه بودهكه فرآيند يادگيري را در ايران تا حا هاروند  كلان.1

  چه عواملي آينده يادگيري در ايران را تحت تاثير قرار خواهد داد.2

  ؟مداري هايي نااطميناني چهدرباره آينده يادگيري موثر و مداوم كه .3

  مدير گروه نوآوري آموزشي و درسي موسسه دكتر مريم حسيني:

  
آتشي و آقاي دكتر فراستخواه درباره تر مشايخ و خانم دكتر پورخانم دككنم. خيلي بحث جالب و شيريني است.  سلام عرض مي

خواهم بگويم درست است كه يادگيري بودن و شدن است، به باور من  آن از منظرهاي مختلف گفتند، اما من مي اهميت
يرد كه ياد بگيرد شود و اگر جامعه اي ياد نگ يادگيري عين زندگي است. يعني اگر روزي يادگيري متوقف بشود ، بقا متوقف مي

حتما محكوم به فنا خواهد بود. يادگيري را به عنوان يك مفهوم و در نهايت اخيرا تمام نظام هاي آموزشي و به ويژه نظام آموزش 
 longعالي بحث  life  learning  يادگيري مادام العمر را مطرح كردند در آموزه هاي ديني ما نيز به اين نكته اشاره شده

كرديم بايد ياد بگيريم. و اين يك نياز مستمر است به سطوح آموزشي هم كه  .. هميشه فكر مي"ور دانش بجويزگهواره تا گ"
خواسته آن را تكميل كند و حتي به دكتري هم كه   نگاه كنيد: ابتدايي، راهنمايي... انگار هميشه بشر خلاء اي داشته كه مي

كه در قرن بيستم به آن رسيدند، يادگيري مادام العمر است. ولي اگر  conceptرسيد، ديگر از يادگيري فارغ نشد. بنابراين يك 
واقعا ما به يادگيري مادام العمر بپردازيم، يادگيري به واقع اتفاق خواهد افتاد؟ من اعتقاد دارم كه يادگيري مادام العمر را مقداري 

گوييم حاكم بلامنازع  امر آموزش و يادگيري، آموزش و توانيم ب ببينيم كه در ايران چه گونه است. ما نمي contextدر اين 
، بلكه بايد يك آشتي و دوستي بين نظام رسمي و غير رسمي شود آموزش عالي ، و سپس يادگيري تمام مي پرورش است و

محلي، هايي كه وجود دارد، آن اجتماعات  communityيادگيري برقرار كرد. همانطور كه آقاي دكتر فراستخواه فرمودند آن 
شدن محتوا و منابع درسي از نظام آموزشي پيش دبستان و  ابتدايي ما گرفته  integrateنظام رسمي و غير رسمي و آموزش و 

تا دانشگاه. وقتي كه اين انسجام وجود ندارد، يادگيري مادام العمر با تمام اهميتش، هرچه در موردش صحبت بشود، اتفاق 
ت كه فلسفه ما چيست كه بر اساس اين فلسفه يادگيري را تعريف كنيم؟ رويكرد رفتارگرايي كه نخواهد افتاد. به نظر من مهم اس

داند كه جمله معروف البته نه معمول  داند. جان لاك انسان را يك لوح سفيد مي يادگيري را رابطه بين انسان و محيط مي
معلم موسيقي  وكيل، تربيت خواهم كرد قاضي، واهم،واتسون كه مي گويد: شما دو جين بچه به من بدهيد و من هرآنچه كه بخ

تمام سطوح يادگيري و براي همه موضوعات كاربرد ندارد.  قاتل و... بعدها به اين نتيجه رسيدند كه نه، رفتارگرايي در دزد، دان،
رايي راجرز و بقيه مطرح نظريه رفتار گرايي در طيف ابتدايي يادگيري بوده است و الان نظريات در طيف ماوراي فردي و انسان گ
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ند آمد، شبكه ها و اسمارت سيستمي كه خانم دكتر مشايخ فرمود connectivesو بعد  constructivismشود و حالا  مي
گويد من چگونگي خلقت را  براي مثال انتخابات اخير در آمريكا فيزيك دان معروف هافكينگز مي ،شوك به برخي وارد كرده

واقعا يك چراي بزرگ دارد زيرا يك فيلسوف بزرگ دارد اين  فهمم. ه ترامپ شد رئيس جمهور را نميفهمم ولي اينكه چگون مي
ها از  ها كه اگر چنانچه بعضي ، كه انگار بعضيگيري استزند. پس اتفاقاتي در حال افتادن و فرايندي در حال شكل  حرف را مي

چقدر  كردند كه آيا ساخت طبقاتي جنسي، نژادي، قومي و مذهبي فراستخواه سوالي را مطرح آن غافل هستند و بعد آقاي  دكتر
و سپس او به عنوان يك  دهيم در يادگيري ها ما تاثير دارد؟  آيا آقاي دكتر مگر يادگيري آن چيزي نيست كه ما به فرد ياد مي

بخشد. پس در اين صورت، ما  معنا ميكند و بعد به آن  كند و بعد آنجه به او ياد داده شده بازنمايي مي ، پردازش مي agentعامل
؟ ما بازتوليدي كه از فرهنگ، محتوا و اين منابع داشتيم، برون داد آن همان خواهد بود كه بدهيمچه دانشي بايد  به آن افراد ياد 

عرايضم را تا اينجا كوتاه من  توانيم انتظار داشته باشيم. به آن ياد داديم. زيرا از ابتدا چيزهايي را ياد داديم كه خارج از آن را نمي
  كنم. مي

  عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتيدكتر زهرا گويا: 

  
كنم كه يادگيري  روي اين موضوع فكر كردم، من فكر ميبدست من رسيد به نام خدا. با سلام خدمت همه. از وقتي كه اين دعوتنامه 

هرقدر ست، اما كند به يادگيري خيلي متفاوت ا ع ابزارهايي كه كمك ميي و انواژقاي دكتر فراستخواه فرمودند با پداگوآهمانطور كه 
، عاقبت برون داد و درون داد به يك نوعي طراحي شده هستند و آن فرايندهاي باز منعطف ساخت و سازگرا تاثير گذار باشند اين

اينها فرمودند فراستخواه  آقاي دكتر  و بحث هايي كه ي است جنسيتنگاه هاي تك طراحي  زمينه در فرهنگ و ارزش هاي جامعه و 
راجع به هاي زيادي ، يعني ما در عالم نظر بحثجامعه دانشگاهي خود دچار تعارض است ما مواجه هستيم. است كه يك واقعيت هايي 

گرايي به وجود  داير شدند و اين تب مقاله در ايران از  وقتي كه رشته هاي دكتري  اما جريان عمل پيچيده است. كنيم.  مييادگيري 
واقع  در ،توليد مقاله يك فن استبه نظر من علم نيست. واقعا چه بلايي بر سر آموزش عالي آورده است؟ داستان توليد مقاله. اين  آمد

كسي حاصل يادگيري و حاصل  عمر خودش و روش هاي ارزنده خودش را در اختيار ديگران بگذارد، به حاشيه سپرده شده است. ما 
و خودمان را يكي از انجام دهيم مجبوريم ولي گوييم  ه توليد مقاله در آموزش عالي ايران درست كرديم كه همه هم مييك دستگا

اين بحث هاي زيبا،  است.دهيم. در صورتيكه سيستم از خود ما تشكيل شده  كنيم و آن را انجام مي بينيم. نقد مي قربانيان سيستم مي
ريم، بها را اگر در ساختار فكري مثل اپل كه بدان اشاره كرديم ب گيري مادام العمر و تمام اين بحثادبه جا و منطقي توسعه پايدار و ي

شود   مييك تغيير كدام تغيير؟ است. اما  به نظر من تعليم و تربيت در هر صورت ايجاد تغيير خواهيم؟ ميچه نوع تغييري در جامعه 
 -شود داعش كه از اروپا سر درآورد  ميت نكردند علني راي بدهند، و يك تغيير دهند و جرا ميكساني كه مخفيانه به ترامپ راي 
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درست است كه خيلي ها در آن مسلمان بودند يا رگه هاي مختلف راديكال اسلامي را داشتند ولي دست پرورده اروپا بودند و اتفاقاتي 
كرديم تغيير، تغييري است   ميزيرا همه فكر  ن بيست و يك نبود.افتد. اين ها همه قابل انتظار در قر  ميبينيم در سراسر دنيا   ميكه 

خواهد ببرد. در نتيجه بر خود معنا و مفهوم تغيير به نظر من خيلي متمركز نشديم. و گفتيم تغيير   ميكه به سمت توسعه پايدار 
در  وحشتناكيهاي ، نشان داد كه تغييرذشتخواهيم. اما حداقل اين شانزده سالي كه از هزاره جديد گ  مياست و ما هم تغيير مفروض 

زند، اين آموزش ديده است،  ميدهد با چاقو گردن   مياي را كه نشان  گذرد. بچه هفت ساله  ميو از مسير آموزش حال رخ دادن است 
اين است كه تواند بدون آموزش بكند. جمع بندي صحبت بر   ميگويد كه بچه هفت ساله چنين كاري ن  ميچون روح لطيف انساني 
ها، نظريه ها را پالوده كردن و راه  ين واقعيت ها و از دل اين واقعيتبا ديدن واقيعيت هاي عملي و تفسير ا واقعا پل زدن بر عالم نظر

براي   گيريم و  ميدرس نها   ميبه قول قديدهيم اما   ميحل پيدا كردن براي جامعه خودمان كه مصداق هاي زيادي دارد كه درس 
سال اخير  2آموزش عالي ما به شدت در ورطه سقوط است. به خصوص با تغيير شديد جمعيتي كه در همين  چه بايد بكنيم؟ معضل 

دانشجوي دكتري برنامه درسي  800نشسته ام به گفته معاون سازمان سنجش ما اينجا اتفاق افتاده است. در همين روزي كه من 
ها اشتغال  نامه درسي و براي اينكه يراي ايندانشجوي ارشد بر 4000تاني و دبستان و پيش دبس داريم،  سطوح مختلف آموزش عالي و

گوييم سازمان يا نظام برنامه درسي درست كنيم كه سر هركس به خاطر اينكه ايجاد اشتغال كنيم، كسي را تحميل  ايجاد كنيم، مي
. نفر چه كنيم 4000نفر و  800يده است، اول فكر كنيم با آن كنيم و به زور بفرستيم. اين كار را نكنيم وقتي جامعه به اشباعي رس

ن پذيرش بگيرد، گفت نمره كمتر اخيلي خواهش كردم ايش ت براي يك نفر رفتم  در يك دانشگاه خارجي پذيرش بگيرم،من يادم اس
يشان تعريف كردم، باز جواب منفي خواهد. من باز از ا ميكنيم، چون علوم انساني است و زبان قوي  ميرا اصلا بررسي ن 600از تافل 

نفر  10گيريد؟ گفت نفر ندارد ممكن است سه سال نگيريم، ممكن است يك سال   ميگرفتم. گفتم اصلا شما در سال چند نفر پذيرش 
كه به  گيريم و مجبور نيستيم  ميدانشجو  افتد. ما هستيم كه داريم  ميبسته به اين است كه در توري كه پهن كرديم، چه  بگيريم.

 پس بايد به محتواي يادگيري ها حساس باشيم واينكه آموزش چه نوع تغييري بايد ايجاد بكند. تعداد مشخص دانشجو بگيريم. 

  عضو هيات علمي موسسهدكتر حميد جاوداني: 

  
 اين گونه. بي ترديد كنم ميتشكر  و آقاي دكتر فراستخواه كه فرصت اين گفتگو را پديد آوردند سركار خانم دكتر  نورشاهيمن از 

پرسيدم به خانم دكتر نورشاهي نوشتم و  اي  نامه ، پيش از برگزاري نشست،تواند اثر بخش باشد. راستش را بخواهيد   ميگفتگو ها 
حل شود يا مسائل ديگر خواهيد  ميروش برگزاري جلسه چيست؟ يعني قرار است يك طوفان ذهني راه بياندازيد و مسائلي داريد كه 

. ولي، استفاده از  چنين روشي (طوفان ذهني) تواند مفيد باشد  ميگفتگوها خوب است و ثمربخش است و  البته اين گونه است.
ولي براي  هنگامي مناسب است كه براي  حل مسائل نه چندان دشوار، ساده و فوري، كه كمبود زمان داريم بخواهيم تصميم بگيريم.

" اينده ن نشست براي آن برگزارشده است است، كه قرار است به بازكاوي موضوع پيچيده و نظري كه اي حل مسائل بسيار دشوار

 هاي  به ويژه در ايران با پيچيدگي كهبرای توسعه پايدار" پرداخته شود،  ٢٠٣٠يادگيری مداوم در ايران با نظر به برنامه کاری 
بسياري از كه ريشه آسيب زا نيز  مي تواند مي باشد. چرا كه است، چنين روشي نه تنها مناسب نيست، بلكه بسيار زيادتري روبرو 
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به گونه اي كه  به نظر مي رسد ما در درك بسياري از مفاهيم  در  است.  نهفته  كم داني و ناداني ناكامي ها و دشواري هاي ايران، در 
و كم مايگي اين  درسيبرنامه شمار دانشجويان  گويا به  خانم دكتر بالاترين رده هاي دانشگاهي با دشواري روبرو هستيم. هماكنون،

اندكي در  .كه متاسفانه ما استاد اشاره مي كنم.آموزش عالي  دروه هاي تكميلي  دانشجويان بي رويه  شماربه ، من  دوره اشاره كردند
ربيتي برگزار مي شود كه ارتباط هماكنون در بسياري از دانشگاه ها اين رشته در دانشكده هاي روانشناسي و  علوم ت. اين رشته داريم

نشست  نهوگ اين .نقد نخست من به روش برگزاري اين گونه نشست ها مربوط مي شود. در نتيجه چنداني با ادبيات آموزش عالي ندارد
گيري  ميمور كارها خوب است كه ما يك تصاما زماني طوفان ذهني و اين ج شود خوب است. ها كه به ابتكار آقاي فراستخواه برگزار مي

اندازيم، برآيند  ميپژوهشي انجام بدهيم، بر اساس دانش موجود يك طوفان ذهني راه ژرف توانيم كار  ميشتاب زده اي داريم و چون ن
، دانم  مشكل ما غير از ناداني يا كم داني مشكل شتاب زدگي است. من واقعا نمي اما، ايد. ميآن نظرها براي آن تصميم گيري ها در

دانم  من نمي. چرا كه استكرد. اين بسيار درد ناك را در پنج دقيقه بيان  ي پيچيده و چالش برانگيز را اين بحث ها توان چگونه مي 
  .اگر طولاني شد، ببخشيد مي توان در بازه زماني پنج دقيقه اي به بحثي چنين مهم ورود پيدا كرد؟ بنابراين، چگونه 

گفتند كه  نورشاهي دو هفته پيش خانم دكتر ،بر اساس آزموده هاي خودمانكنم.  ميز گفتگو را را با مثالي در اين زمينه آغا
 سرقت علمي تصميم بگيرند كه خانم گويا هم به آن اشاره كردند. جدا از درباره كاهش و يا از ميان بردنخواهند در وزارتخانه   مي

بارها به آن اشاره كردند كه سرقت علمي به اين معناست كه  ي ذاكر صالحو آقاي دكتر  نه چندان مناسبي برگزيده شدهينكه عنوان ا
در  .كه قرار است از آن جلوگيري شوددستبرد به علم است  كه مفهوم درست و فارسي آنشما با رويكرد علمي سرقت كرده ايد. 

كه خانم گويا و هم كسان ديگر   است سيستمي دشواري ناشي از  يعني. خودداري شودكه، از اين گونه كار هاي نابهنجار بايد  صورتي
اين  .كند  را تشويق ميدزدي و نظام پاداش دهي ما به گونه ايست كه اساسا  يابيسيستم ارز به سخني ديگر،. به آن اشاره كردند

 .ده است. به ويژه اين كه دستبرد به علم در ميان بهترين دانشگاه ها و دانشگاهيان به هنجار بدل شمسائل واقعا مشكل آفرين است
و نتيجه را  اين مسائل كمي فاصله بگيريم براي اينكه از تنها كافي است به زندگي نامه علمي بسياري از اين افراد نگاهي انداخت.

يك مجري من واقعا قصد اينكه كسي اذيت بشود را ندارم. ولي ما وقتي  .خواهم به آنچه كه خانم دكتر نورشاهي گفتند پيوند بزنم مي
كنيم اينها كساني هستند كه  فكر مي . شود ، مشكل كار از همينجا آغار ميبينيم ه عنوان سياست گذار نظام آموزشي ميرا ب سياسي

چند نفر از اين سال پيش با  30يد كه حدود آ من يادم مي توانند به سيستم فروپاشيده نظام آموزشي كشور سامان بدهند. مي
 داشتيم. روش گفتگو و محتواي بحث ها به گونه اي بود كه در پايان با جمالزاده  ديداري و به ژنو رفته بودم،  سياستگزاران آموزشي 

؟ زيرا از آقاي جمالزاده همه چيز جز مسائل تخصصي با شگفتي پرسيد ايا اين افراد به راستي سياستگزاران آموزشي هستندجمالزاده 
  خودشان را پرسيده بودند.

به رايگان،  آن هم  كساني پايه گذاري شده وايران را نگاه كنيد، در مي يابيد از سوي چه  تم آموزش سيسبه ديرينه  اگر در حالي كه، 
 و امثال اينها محمد علي فروغي، غلامحسين خان رهنما و دكتر مسيح الدولهدهخدا،  . افرادي، مانند كه هنوز آن سيستم پابرجاست

 كه–و اين نظام آموزشي را  بودند و بدون هيچ چشمداشتي معارف  عالي شوراي و عضدانيد كه آنها  مي. و اين نظام را طراحي كردند
از بيان اين ديرينه، نخست نقش  منظورمپي ريزي كردند.  -كنند دستكاري مي هرچند يك بار بدون پشتوانه نظري و عمليĤن را

ست. گيري ها ت زده  در تصميم سازي ها و تصميماز بالا به پايين، شتاب زده و سياسرويكرد آفريني انديشمندان جامعه و در نقد 
فروپاشي سرانجام چنين روش هاي تصميم گيري است كه بسياري از پژوهشگران به اين نتيجه رسانده، كه نظام اموزشي ما در آستانه 

  .است

هوم دستبرد علم داشته ، كه نخست لازم است درك درستي از مفنوشتم نورشاهي من در همان بحث دستبرد به علم براي خانم دكتر 
. بهترين دانشگاه ها و آيند به شمار ميگونه شناسي كنيم كه چه جيزهايي دستبرد به علم  باشيم. براي اين كار نياز است، آن را

انجام  و خدمات اجتماعي ي، پژوهشيآموزش اين دستبرد در سه فعاليت  بهترين استادهايمان در اين دستبرد مشاركت دارند. و اينكه 
نيز  انجام مي  اين دستبرد توسط بسياري از برگزيدگان دانشگاهيمان نكته مهم اين است كه . يعني سه كار ويژه دانشگاه. مي شود
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 در يك نيم سال سي واحدبيش از كه  . كسيانجام مي شود پايان نامه بگيريد تا آموزش در كلاس و جاهاي ديگردستبرد در  ازشود. 
كه در ايين نامه هاي نه چندان مناسب كنوني بين حتي اشاره كردم  .يد؟!آ ميرد و كم فروشي به شمار ندستبكند، خودش  تدريس مي

كه يك نفر  ؟ آيا به اين معنا نيستكرده استنكند كم فروشي  واحد تدريس مي 30كسي كه  واحد موظف شمرده مي شود، 10تا  8
پايان نامه ده ها  و پايان نامه كارشناسي ارشد  واحد، ده ها 30كند.كنار  ميتدريس  واحد30اما  گنجايش آموزش بيش از آن را ندارد؟

آيا چنين كارهايي دستبرد و كارهاي ديگر به اضافه خدمات. يعني عضو ده ها كمسيون و سردبيري و ....  كند! دكترا را نيز هدايت مي
  به شمار نمي آيند؟

و سياست زده چگونه ييرات اساسي هستيم. با نشست و تصميم گيري شتابزده نيازمند تغ به اين وضعيت پايان ببخشيم،براي اينكه 
ساعته، به تدوين راهكار در اين باره پرداخت. وانگهي، اين  24چگونه مي توان در يك بازه . مي توان اين مسائل ريشه دار را حل كرد؟!

تصميم هاي خوبي بينجامد، چگونه قرار است اجرايي  گونه تصميم گيري هاي از بالا و بدون مشاركت بازيگران اصلي، حتي اگر به
  شود؟!

بخواهم يادگيري را مفهوم سازي كنم،  اگر  مننظر گرفتن اين نقد روش شناختي، بازگرديم به موضوع اصلي بحث.  حال با در
و  داغ با شما  .فرايندي همكنشانه و جمعي كه با درك و دروني سازي مفاهيم، به تغيير رفتار مي انجامديادگيري يعني 

. يعني رخ دهدبه مفهومي كه گفتم  ،كه يادگيريامكان پذير به نظر مي رسد، توانيد جلو چيزي را بگيريد. زماني اين كار درفش نمي
آن پردازشي كه شما گفتيد در ذهن  .يادگيري انجام نشده است و اگر يادگيري باعث تغيير رفتار نشود، فقط انباشت اطلاعات است

  مي تواند عوض شودو آن كدهايي كه در ذهن ماست، با يادگيري ، اما نيازمند همكنشي جمعي نيز هست شود انجام مي

ه ام! يعني هنوز به پرسش اصلي وارد ولي هنوز وارد بحث اصلي نشد !كنم ميبس  ،كنيد بايد بس كنم بحثم ادامه دار است اگر فكر مي
اين يكي از  اساسا قرار است چه چيزي ياد گرفته شود؟كه  پرسش اصلي اين است  كنم. مياگر خواستيد من دوباره صحبت  نشده ام،
  نيست؟اساسي نه تنها ايران كه جامعه بشري  هاي  مشكل

و خاطر نشان ساختند كه اين برنامه با رويكردي علمي و به دور از  اشاره كردند. يونسكو  2030به برنامه عمل جهاني  آقاي فراستخواه 
در  من سندي از يونسكو  انبه راهنمايي ايش حاكم تدوين شده است. در حالي كه به نظر مي رسد، كه چنين نيست! فشار جريان 

 Rethinking Education Toward. نام دقيق  آن خواندم كه فاجعه استرا  2015سال   A Global Common Good ،
  .انگاشته شود   Public Goodر حتي اگ !كه آموزش را كالا ديدن، يعني كالايي سازي آموزش همين

" کالای كند و آن را جايگزين  را مطرح( كالاي مشترك)   common Goodآن  ، تمامي كوشش اين سند اين است كه   گذشته از

را كه در بسياري از اسناد ملي و بين المللي( براي نمونه قوانين اساسي  "كالاي عمومي") و مفهوم  Public Goodعمومی" (
از  كشور ها و بيانيه حقوق بشر) به رسميت برشناخته شده به زير پرسش بكشاند. مفهومي كه سبب شده است، يادگيري و  بسياري

  .تلقي شود. در نتيجه دسترسي به ان براي همگان فراهم شود ""حقآموزش بسان 

مي تواند جامعه بشري را با خطر ها و دشواري به باور بسياري از انديشه پردازان، يادگيري  و  كه كالايي سازي دانش نخست اين كه، 
 !  فاجعه بشريآغاز گونه اي از  اين يعني  فرو كاسته مي شود! .سرمايه انساني  يادگيري به  آن در  رويكردي كه هاي زيادي روبرو كند.

تصميم گيران شتابزده اي  زان وبا ياري برخي از پژوهشگران، تصميم سا دهد؟ يونسكو انجام مييا نهادي  مي خواهد آن را  چه كسي 
  . كه شايد  درنگي بر محتواي آن  نمي كنند

مباحث بسيار خوب و با برخي از مباحث نظري است،  بخش نخست آن در برگيرندهكه  در مي يابيداگر شما اين كتاب را ورق بزنيد 
را عوض كند،  "Educationآموزش"بحث  تواند ميكه  30در صفحه  به نظر مي رسند. براي نمونه، رويكردي شالوده شكنانه 

ياداور آغاز كرده بود كه ريشه ناداني و كم داني كه من  به گونه اي پوپر شود. اين بحث را  يني آفريده گويد كه اساسا بايد دانش نو مي
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خيلي خوب  پوپر رسد، به نظر مياز من پرسيدند مگر ناداني سرچشمه هم دارد؟ ، پوپر مي گويد،كه اتفاقا - شدم ريشه در آن دارد!
 كشاند. سرچشمه آن را پيدا كرده بود: دانشي است كه بشر كنوني با رويكردي ابزارگرايانه خود و محيط اطرافش را به نابودي مي

كه در رويكرد  ابه نظر مي رسد. چر"توسعه پايدار ". رويكرد خطرناك تر آن اتفاقا رويكرد مي انجامد"ناپايداري" چيزي كه به 
در ملاحظات زيست محيطي هم  با اين تفاوت كه، اندكي  تلقي مي شود. توسعه به مفهوم رويكرد حاكم، بسان رشده پايدار" ، "توسع

  نظر گرفته مي شود. دستاورد چنين رويكردي را مي توان در نشست سران كشور ها در پاريس به روشني ديد.

ست، بشريت نيازمند رويكرد نوين و جايگزيني  براي رويكرد حاكم است كه در اما، همان گونه كه در اين سند نيز برآن پافشاري شده ا
چرا كه در بسياري از انديشه پردازي ها و حتي  است.  "پايداري"يعني اين سند به خوبي بازتاب يافته است.  32تا  30صفحه هاي 

گفتمان نظري بحث نظري درباره دو  موضوع اسناد جهاني درباره خطر هاي ادامه وضع كنوني هشدارهاي زيادي داده شده است.
نيست! بلكه خطر هايي است كه حتي آينده كوتاه مدت بشريت را با خطر روبرو ساخته است. به بياني ديگر، توسعه بسان رشد 

  اقتصادي، با پايداري همگرا به نظر نمي رسد. 

ايجاد كرده، خطراتي دارد كه )  mainstream(يان حاكم چون اين رويكرد بر مبناي توسعه به مفهومي كه در جوامع به ويژه در جر
اكنون در بسياري از شهرهاي بزرگ كشور نمي توان به راحتي نفش  پنجه نرم كنيم. براي نمونه، هم با آن دست و داريم اكنون هم

شود كه خودرو هاي بسيار كشيد! اما در چارچوب رويكرد رشد محور( توسع پايدار) چه تصميمي گرفته مي شود؟!  تصميم گرفته مي 
آلاينده توليد شده با تسهيلات به مردم فروخته شود! چرا كه، براي برخورداري از نرخ رشد بالاتر، نياز است كالاي هاي انباشت 

)Stock Marketها بازار آن رونق يابد! بدون آن كه در نظر گرفته شود، كه ادامه چنين وضيعتي چه آسيب )  شده به فروش برسد  و 
ها وبلاهايي برسر جامعه مي آورد. اين رويكرد، دقيقا بازتاب دهنده رويكرد نوليبرال است كه در يكي از پر ارجاع ترين مفهوم سازي ها 

" انديشه ای که در آن وجود وعملکرد بازار به خودی خود، و جدا از ارتباط آن با توليد کالاو خدمات چنين بيان شده است: 

شود و به عملکرد اين ساختار بازاری يا بازار گونه بسان نظامی نگريسته می شود که می تواند راهنمای ارزشمند پنداشته می 
كنم و اگر  من در همينجا بحثم را تمام ميتمامی کنش های انسانی و جايگزين تمامی ارزش ها و باورهای بنيادی بشريت شود". 

  كنم. لازم بود در بحث ها شركت مي

  معاون پژوهشي موسسهمنيعي:  رضا  دكتر

  
به نام خدا من هم خيلي استفاده كردم، براي اينكه فرصت به دوستان برسد خيلي خلاصه در ادامه صحبت هايي كه آقاي دكتر 

الان با وجود اين گستره عظيم فناوري اطلاعات و ارتباطات و  جاوداني داشتند، يادگيري اين است كه چه چيزي را ما بايد ياد بگيريم؟
اساس انسان و انگيزه انسان براي يادگيري حقيقت يابي است. دوست دارد يه حقيقتي برسد و سوال  همه اطلاعاتي كه وجود دارد. اين

آيا اين حقيقت وجود دارد يا ساخته ذهن من و شماست؟ اين سوال مهم است و به من و شما  شود كه آن حقيقت چيست؟ ايجاد مي
كند كه به  شود. اگر حقيقتي وجود داشته باشد، همان سبك هاي قديمي كمك مي جام ميكند كه يادگيري چگونه ان كمك مي

، خود حقيقت در حال ساخته شدن است و شايد حقيقت خاص و  مجزا constructivismحقيقت دستيابي پيدا كنيم. ولي با نظريه 
و تعريفي را كه شما مطرح كرديد بهبود بازنماهاي  رساند. و مجردي وجود نداشته باشد و اين فرايند كمي پيچيدگي يادگيري را مي

 تواند مثبت هم نباشد. ميذهني،كه خانم دكتر گويا هم اشاره كردند اين بهبود جنبه مثبت تغيير را دارد . ولي گاهي اوقات اين تغيير 
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ز انگاره هاي ذهني هم وجود دارد كه نكته بعدي اين است كه برخي ا اما اين تغييرات منفي باشد.  ،گيرد  ميبه خيال خود دارد ياد 
شود. شايد يكي از پيش نيازهاي اساسي اين است كه ما فراموش كنيم تا بتوانيم ياد بگيريم. فراموش كردن برخي   ميمانع از يادگيري 
  است. deconstructionموارد كه نام آن 

  : عضو هيات علمي موسسهرشيديزهرا  دكتر 

  
 گفته شده در ارتباط با يادگيري مداومكنم اكثر مفاهيم  ميو فكر  مكنم. خيلي استفاده كرد عرض ميمن هم سلام و خسته نباشيد 

يك مفهوم هنجاري نيست و يك فرآيند سازمان يافته است و دو جنبه دارد اين است كه يادگيري مداوم ، . و فقط درك بنده  است
در واقع يادگيري مادام العمر، اصل اساسي سازماندهي براي مشاركت در  فقي كه كل زندگي است.اعمودي كه از تولد تا مرگ و جنبه 

  -1پيشبرد يادگيري رسمي ، آزاد و غير رسمي است.اين نوع از يادگيري براي سه مرحله از زندگي با سه هدف متفاوت متمركز است : 
و مشاركت  ه اجتماعي كه وابسته به شهرونديتوسع  -2فهم و مالكيت فكري استتوسعه فرهنگي كه مفهوم سازي شود كه وابسته به 

باشد را در نظر و پايداري اقتصادي  توسعه حرفه اي و اشتغال پذيري كه وابسته به توليد، رضايت شغلي، رفاه مالي  - 3است  اجتماعي
ست. ما با پديده اي در بگيريم. و بعد يك طرح مساله در ارتباط به يك ابزار مهم يادگيري مادام العمر كه بحث فناوري اطلاعات ا

زمينه يادگيري مادام العمر به نام انفجار اطلاعات سروكار داريم و اين پديده در حال اتفاق افتادن است. دو سوال اساسي كه براي بنده 
 بر نظام آموزشيكنم براي ورود به مبحث جالب باشد، يكي اينكه آثاراين تحول انفجار اطلاعات  ميپيش آمده و براي خود بنده و فكر 

تواند يا اين چالش برخود كند؟ يعني كه گذر بايد از چه مرحله اي داشته باشيم؟ اينكه آموزش ما  ميچيست؟ و نظام آموزشي چگونه 
خواهد با تغيير پيش برود بايد چه اقداماتي  ميخواهيم با تغيير پيش برويم . و اگر ن ميبگويد ما بحث انفجار اطلاعات را داريم و ن

  اشته باشد؟د

  نورشاهي: نسرين  دكتر
  معناي يادگيري در ذهن شما به چه معناست؟ 
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  مشاور رئيس موسسهدكتر غلامرضا ذاكر صالحي: 

  
به نام خدا و عرض سلام خدمت همه عزيزان مخصوصا همكاران عزيز كه از بيرون موسسه آمده اند خانم دكتر مشايخ، خانم دكتر گويا. 

خواهند يك رويكرد  دكتر فراستخواه عبارت ز گهواره تا گور دانش بجوي را نوشته بودند من فكر كردم كه ميدر دعوتنامه آقاي 
رويكرد ديگراين  كنم. لعمر يا مداوم صحبت مياسلامي به بحث يادگيري مادام العمر داشته باشند. من در مورد پسوند مادام ا - ايراني

ت به نظام دانش سبك دو بياوريم، در مورد آن بحث كنيم و مثلا گيبونزي فكر كنيم، يا خواهيم رويكرد مدرن را نسب ما مي است كه
؟ يعني يا اين ازاين سه رويكرد مدنظراست خواهيم داشته باشيم.كداميك اينكه يك برداشت جديدي از اين يادگيري مادام العمر مي

وزش و يادگيري محدوديت زمان نداشته است، محدوديت مكان الگويي كه ما در ايران قديم داشتيم؟ در جهان اسلام داشتيم كه آم
توانسته با آزادي عمل خودش استاد و مكان تدريس را انتخاب كند، زمان  نداشته ، محدوديت استاد نداشته است و دانشجو خودش مي

در سنت هاي  ش مادام العمر را آموز بوده و آن  Flexibleتدريس را توافق كند، يا متن درسي را انتخاب كند و اين ها در حقيقت 
 علمي در خود مدارسيك موسسه علمي بوده است.  اسلامي مان داشتيم.برخي خانه ها مركز آموزش عالي بودند. خانه عياشي - ايراني

هم اين محدوديت هاي بروكراتيكي كه الان گذاشتيم، نبوده است. الان مفهوم المدرسه مورد مطالعه غربي ها هست كه ساختار 
افتاده است. و اين يك موضع است كه بتوان آموزش يادگيري مادام  ميدر آن اتفاق چگونه  موزشي آن چگونه بوده است و يادگيري آ

همان (دقيقا با همين ايده ايراني اسلامي و اينكه دنبال اين باشيم كه سنت هاي گذشته را بازشناسي، اصلاح و ترميم كنيم،  العمر را
توانيم اين عقبه را  و ببينيم مييادگيري مادام العمر جديد بسازيم و از آن يك مفهوم  )كردند رد فرهنگ خودشاندرمو كار كه غربي ها
البته يك دوره اي  اسلامي منحصر به فرد بوده است.  بعضي از اين سنت هاي ايراني ز اين اندوخته ها استفاده كنيم. تحليل كنيم و ا

مطالعه كند كه چگونه بوده است  خواست برود و روي آن فرصت مطالعاتي داشته و ابعادآن را مييكي از اعضاي هيئت علمي موسسه 
  كه نشد.

است  2مر وابسته به اين دانش سبك كه يادگيري مادام الع 2نظام جديد توليد دانش دارد، دانش سبك  ريشه در بحث رويكرد دوم  
كنند، علم ناب توليد ودند كه در علم رهبر تربيت كنند، علوم تجربي توليد . دانشگاهها در قديم دنبال اين ب ي آنگيبونز به تعبير

فكري مهم بود، روشنفكري مهم بود، بيطرفي و عرضه علم مهم بود و كاري نداشتند كه مصرف كننده نهايي چگونه  كنند، رشد 
ناپلئوني آن، و هم الگوي در  جنس  هم تي ر مراكز آموزش عالي الگوي سنخواهد با آن معامله كند. خود انباشت و عرضه علم د مي

عملكرد علمي خود دانشگاه  دانشجو نبودند و بيشتر به دنبال بهبود و تاريخي شان، خيلي به دنبال جذب آكسپريجي به معناي سنتي
مان و ... است.اما ر استاد و دپارتقدرت فرهنگي دانشگاه، متمركز د بودند. محافظه كاري آكادميك  در يك فضاي بسته جريان داشت. 

خواهيم با اين هماهنگ شويم؟ آيا  يا ميقول گيبونز ايجاد و شروع شده است ، به 2چرخش يه سمت نظام دانش سبك اكنون يك
 ه حالا بخواهيم وارد بسته بندي دانشما به اوج رسيده است و آن انباشت فراهم شده در توليد و توسعه علم ك 1 نظام دانش سبك

تواند بكند. انتخاب سوم هم اين است كه ما خودمان  زيع آن بخواهيم بشويم؟ اين هم يك انتخابي است كه اين پنل ميوارد تو بشويم؟
  و برداشت خودمان را داشته باشيم. خواهيم يك سنتز بسازيم مي
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  :فريده مشايخ دكتر
  خواهيم به فهم مشترك برسيم و خيلي ممنون از آين سه روند كه فرموديد. اول مي

  گويا: زهرا  ر دكت
توانيم از  با توجه به بحث آينده ملي ايران، مساله اين است كه ما مي خواستم عرض كنم تعريف يادگيري كه شما فرموديد، ميمن فقط 

 درست آست؟ يادگيري در بستر زمان موجود به نظر من كاهش محتواست، توانيم به گذشته برگرديم. گذشته بياموزيم، ولي حتما نمي
ياد بگيريم چگونه ياد بگيريم است. ما جز آن چاره اي نداريم  -ها و بيشتر افزايش ظرفيت براي يادگيريfact اي ارائه حقايق،به معن

در ذهن خودش   زيرا هميشه به يادگيرنده با محتواي مكتوب سنجاق نيستيم و بگوييم بايد اينگونه ياد بگيريد. در هر صورت يادگيرنده
  .دهند معنا و مفهوم مي

  :فريده مشايخ دكتر
افتد و اين كه پردازش داده در ذهن يادگيرنده  آيا با توجه به آنچه اشاره شد، يادگيري را به مفهوم آنچه در ذهن يادگيرنده اتفاق مي

  افتد؟ گيرد، به عنوان تعريف قبول داريد؟ و قبول داريد كه يادگيري در ذهن يادگيرنده اتفاق مي انجام مي

  ا: گويزهرا  دكتر 
گويم تعريفي كه از يادگيري دارم   ميمن با تعريف كاري ندارم من  كند.  ميخواهم تاكيد كنم كه تعريف با تعبير فرق  ميحتما، من  

  افتد.  مياين است كه يادگيري در ذهن من اتفاق 

  :فريده مشايخ دكتر
هايي كه در ذهن هست، در  افتد. بازنمايي يرنده اتفاق مي، يادگيري درون ذهن يادگ1پس بنابراين قبول داريم كه براي پاسخ به سؤال 

بينيم. ما زيربناي معرفتي بسيار پرپيچ وخمي در  آيد و در رفتاري كه ما در جامعه مي گيري مي سازد و معنا در تصميم واقع معنا را مي
د. بايد به آنها پرداخت يا بايد در عصر ديجيتال هاي زيربنايي دار سرزمين خودمان داريم، از معتزله تا اشعري و تمام اينها يك خواسته

ها  هاي يادگيري در ارتباط با روانشناسي كه علم تجربي است و پداگوژي فضاي يادگيري را توانمند كرد. آيا بايد از آن تعارض از نظريه
  ؟كه به عنوان انباشت تجربه معرفتي در كشور خودمان داريم گذر كنيم

  گويا: زهرا  دكتر 
بينيم اثرگذارند، بر تعبير و تفسيري كه از يادگيري  دانيم و مي توانيم رد شويم. ما وقتي اين همه مولفه هاي كه مي دكتر نمي خانم 

نه  ،گيرد كند. به نظر من نظريه ها از در رفتارهاي برآمده از آن بازنماهاي ذهني ما شكل مي داريم و در رفتارهايمان نمود پيدا مي
  خواهيم بر اساس آن ياد بگيريم. چنين چيزي اتفاق نمي افتد. را الگو قرار بدهيم و بگوييم ميالزاما ما نظريه 

  :فريده مشايخ دكتر
ها با گذشته زمان نفي و با  شود. علم تجربي هم هميشه بر روي نظريه استوار است و اين نظريه امروزه از يادگيري به عنوان علم ياد مي

وند. اين يك روند علم تجربي است. ولي در اين سرزمين كهن، قبل از توليد علم تجربي، پيوسته ش هاي جديد جايگزين مي نظريه
  صاحب نظر بوده است. براي نمونه دو سند به شرح زير گواهي است براين واقعيت:

انتشارات نشر الگوي  در دانشگاه حكمت بنيان: قلب اسلامي ايراين پيشرفت (تأليف دكتر مهدي فاتح راد و محمد  حسين نقوي) از -1
  .1393پيشرفت، 
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2. USERN Congress (Universal Scientific Education and Research Network) booklet. (1395). The 1st   
International USERN Congress & USERN Prize Festival, 9-9 of Nov. 2016. Tehran University of Medical 
Sciences.Usern. Org 

هاي علم تجربي استفاده كرده است و  اين دو سند يكي به علم تجربي اختصاص دارد و از زبان دانش تجربي روز براي بيان يافتهدر 
گرا استفاده  ديگري به دانشگاه حكمت بنيان براي تحقق مدينه حكمت بنيان پرداخته است كه براي بيان ماهيت دانش، از زبان پيشين

  نموده است.

هاي علمي  هاي جايزه نوبل كه با علم تجربي، يافته كار يك جمع سيصد نفري است از استادان، پژوهشگران و برنده سند دوم، حاصل
كيهان (هستي لايتناهي)، فراتر از  اند. از جمله آقاي مبشر يك فيزيك شناس سيارات، براي بازنمايي خود را براي ما بازنمايي كرده

% از آن در سطح مولكول اتم مورد شنانسايي قرار گرفته است و بقيه در 4كرده است كه فقط كهكشان شيري، از دياگرامي استفاده 
% هنوز ناشناخته است. اين يك نوع بيان علمي از هستي (آفرينش)  70% از آن به صورت ماده و بقيه حدود 24فضاي سياه قرار دارد. 

شود. در حالي كه در سند نخستين، در سرزمين كهن ايران  ايي مياست كه با زبان علم تجربي برايدرك مخاطب (يادگيرنده) بازنم
براي شكل گيري انسان حكيم، زبان مشترك براي بيان و بازنمايي مسير طولي (معرفت آفريدگار) و مسير عرضي (دانش تجربي) 

عرضي، به زبان مشترك نياز چگونه بايد باشد؟ طراحي تدريس و انتخاب رويكرد ياددهي يادگيري عمقي، در اين دو مسير طولي و 
توان از يك زبان مشترك براي معرفت پيشين وعلم تجربي در فرايند ياددهي يادگيري برخوردار شد؟ زبان مشترك  دارد. چگونه مي

ها و اقشار اجتماعي، تحقق يادگيري عمقي و يادگيري مداوم در عصر ديجيتال، عصر اطلاعات و  براي تفهيم و تفاهم ميان نسل
گرا) و معرفت  طات، كدام است؟ دغدغه من به عنوان يك شهروند يادگيرنده مداوم دقيقاً در ارتباط با دو منبع دانش (تجربيارتبا
  گرا) است.  (ذات

توانند در خدمت يادگيري مداوم در  گرايي) با هم افزايي مي گرايي و ذات سؤال من اين است كه آيا اين دو منبع و زبان (تجربي
گيرد؟ آيا با بازنمايي تكثر ميراث تاريخي، فرهنگي و  پايدار به معناي ضايع نكردن طبيعت و ستايش هستي قرار چارچوب توسعه

توان نقش ميانجيگري در ساختار دادن به انديشه، توسعه فكر و يادگيري عمقي، در  معرفتي سرزمين كهن ايران و تنوع نمادها نمي
يادگيري داراي ابعاد اجتماعي، انفرادي، تعاملي و شناختي است، ميانجيگري ابزاري ميان جهت وحدت ايفا نمود؟ از آنجا كه فعاليت 

جهان بيروني و دروني از طريق بازنمايي انجام پذير است. بنابراين سؤال من به عنوان پيش بايست يادگيري عمقي اين است كه آيا 
  گرايي (طولي و عرضي) پيوند زد؟  و تجربيگرايي  نبايد در فرايند ياددهي يادگيري ميان دو بازنمايي ذات

  جاوداني: حميد دكتر 

يم چون يك نوع تعريف است. يادگيري يك كنش جمعي است يعني اينطور نيست كه آ ببينيد من خيلي روي مفهوم سازي كنار نمي
يط و ... است. يعني چگونگي پردازش آن، فقط در ذهن ما اتفاق بيافتد. زيرا آنچه در ذهن ما اتفاق بيافتد بازتابي از اجتماع و ما و مح

انتقادي و كنم. براي همين است كه بحث تفكر  مييعني اگر من در يك پارادايم فكري ابزارگرايانه گرفتار شوم همان را بازتوليد 
  با رويكرد هاي نوين از اهميت بيشتري برخوردار شده است. يادگيري پرسش گري در 

يك سري اطلاعات در ذهن انباشه شود يا مهارتي كه همواره در اين نيست كه تنها  .است  نش دانشآفري بيشتر به مفهوميادگيري  
. خانم دكتر هم به يونسكو و يادگرفتن يادگرفتن اشاره كردند،اين ها هم با يك هم كنشي جمعي انجام حال تغييرند را ياد گرفت

. اساس حرف من اين است كه تنها يك فعاليت ذهني نيستوييد گ ميشود. اساسا يادگيري امري جمعي است.اينطور كه شما  مي
  .نيازمند هم كنشي استيادگيري 

ادگار مورن، بر نياز به همكنشي ميان، فرد، جامعه و نوع   ،براي آينده است براي همين است كه در بحث نويني كه رويكردش آموزش
در ديدگاه هاي  هاي يادگيري گنجانده شوند.رويكردي كه در  وهمچنين هفت دانش پا مي فشارد كه نياز است در تمامي فرايند
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 بنيان يادگيريتوانند   ميچنين دانش هايي كند،،  ميكه مرتون به آن اشاره  شك نظام مند. از جمله نياز به مرتوني هم هست 
  " ناپايدار" کنونی قرار گيرند.انسان، به ويژه در شرايط بحراني و 

بسياري از ما باقي مانده است،  ناشي از رسوب انديشه هاي نوليبرال جريان حاكم است!  در ذهن ي كه رسد، آن مفهوم  ميبه نظر 
فشارد. رويكردي كه با چرخش ارزش   مي) براي تبديل به بازيگري در بازار پا Training(  " مهارت آموزي"رويكردي كه همچنان  بر

ذهني است. شايد به همين دليل  ي، يادگيري نيز تنها كنشي، مكانيكي، فردي وهاي بشري نيز همراه بوده است. برپايه چنين رويكرد
  است كه بر آموزش از دور و در انزوا نيز پا مي فشارد.

) Common Good" ( كالاي مشترك"رويكردي كه، برپايه مالكيت بر هستي بنا شده است و  به نظر مي رسد چرخش براي 
. بنا گويد انسان مالك زمين نيست بلكه امانتدار آن است ميدر صورتيكه در همين كتاب ر است.دانش و يادگيري برآن استوا پنداشتن

براين، براي درك بهتر مفهوم يادگيري، به ويژه در چارچوب آينده انديشي، نخست نياز است كه اين مسائل ريشه اي  و پارادايمي 
ئل و مفاهيم در نظر بگيريد.يادگيري يك كنش جمعي است. و درست توانيد يادگيري را جدا از اين مسا مييعني شما ن روشن شود.

 است كه ذهن در آن تاثير دارد اما نيازمند هم كنشي است و به ويژه تفكر نقاد. يعني اگر نقدي دركار نباشد، يادگيري در كار نيست.

   مريم حسيني: دكتر 

را چه  learning to doدانيد پس آن قسمت  مييادگيري ن توانم يك سوالي بپرسم؟ آقاي دكتر شما فرموديد مهارت را ميمن 
  دانيد؟ مي

  جاوداني: حميد دكتر 

نخست اين كه  مانند هر  مفهومي،  ياد كردن از برخي مفاهيم به مفهوم پذيرش صد در صد آن نيست.  هرچند يادگيري براي انجام 
  . انه و مالي فروكاستابزارگراي دادن، را نمي توان به كنش هاي 

. ) به ابزاري براي سود اقتصادي و فرد گرايانه بدل شده است! educationآموزش( گويد ببينيد در همين كتاب هم اشاره شده و مي
. يا آن گونه كه فون ميزس خاطر نشان اساسا اقتصاد شده دانش بشري. اقتصاد ديگر يك رشته  نيست و شده مبناي كنش بشري

خرد  انسان" يعني انسان اقتصادي كه جاي يعني دانش كنش شناسي بشر تبديل شده است "پاركسئولوژي"كند، اقتصاد به  مي
  است.را گرفته " ورز

  دكتر  مريم حسيني: 

حركتي است - عرض من اين است كه يادگيري مهارت باز در يك نوع يادگيري كه رواني ببينيد من عرضم  بر بحث فلسفي اش نيست.
  و ما داريم در يادگيري.

  داني: دكتر جاو

گيريد؟ اين كه ما ابزار بسازيم كه پول بيشتري بسازيم يا اينكه همينطور كه خيلي از  ببينيد حركتي هست ولي چه چيز را ياد مي
  كنيم. فراهمبشريت را  زمينه رهايي مباني كه بنيادش بوده، بگوييم كه

  دكتر  مريم حسيني: 

  ولي اين هم جزء يادگيري است.
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  :دكتر فريده مشايخ

  كنيد؟ مياي مفاهيم ما زير بناي نظري داريم، شما در كدام زيربنا صحبت بر

  دكتر جاوداني: 

خواهيم مسائل را حل كنيم. در  ميگويد كه يادگيري دارد، ما بر ابرتئوري ها و تئوري هاي بزرگ  در همين كتاب، از مشكلاتي مي
. يعني اگر يك گام به پيش نگذاريم، اصلا و به نو كنيد انديشه راكه شما ن مجموع يادگيري و هم افزايي يعني همين. يادگيري يعني

  افتد. يادگيري اتفاق نمي

  :دكتر فريده مشايخ

  گوييد از رفتارگرا رفته است بيرون.پس بايد زير بناي نظري را بها بدهيم.چون يادگيري امروز علم است. ميهمين هم افزايي كه 

  دكتر جاوداني: 

خواهم وارد بحث  نمي–و خرده هايي از اين دانايي را  اين دانش نيازمند نقد است.اما بحث من اين است  ببينيد يادگيري علم هست
و مشكل  از لحاظ روش شناختي، چه فلسفه تحليلي و چه فلسفه قاره اي هر دو به لحاظ مبناي بنيان نظري مشكل دارند - پر شومپو

ت و وجود دارد و بايد به آن دست يافت. در صورتيكه حقيقت به آن مفهوم كنند  حقيقت يك چيز ثابت اس در اين است كه فكر مي
  .آشكار مي شوند گذاريم وجود ندارد. حقيقتهايي است كه بر مبناي گام هايي كه پيش مي

  :دكتر فريده مشايخ

كنيم. اين  عرضي نگاه مي گرا) طولي و به دانش تجربي، اين حقيقتها يا پيشين (طولي) است يا تجربي(عرضي)، به دانش پيشين (ذات
را بايد الگو قرار دهيم تا اينكه در بحث به تفهيم و تفاهم دست يابيم. و اگر اين اتفاق نيافتد تا ابد سخن خواهيم گفت. ما بايد به 

راي تحقق الگوهاي ذهني در روند تكويني زيربناهاي نظري يادگيري، بها دهيم و در چارچوب نظام آموزشي با روند يادگيري مداوم ب
هاي يادگيري  توانيم گفتگو و هم افزايي كنيم؟ فهم روند تكويني نظريه اهداف توسعه پايدار عمل كنيم. بدون فهم مشترك چگونه مي

براي تفهيم و تفاهم و يافتن زبان مشترك ضروري است. يادگيري قرار است با رويكرد رفتارگرايي (شرطي شدن كاركردي و يا ابزاري) 
يا با رويكرد سازگرايي اجتماعي و در تعامل با اجتماع تاريخي فرهنگي محيط پيرامون و طرح موقعيت مسئله ملموس؟ در  ادامه يابد؟

هاي يادگيري (از  مهد كودك تازه تأسيس يادگيري چگونه بايد انجام گيرد؟ آيا درك زير بناي معرفت شناختي نظريه 3000
 –يي اجتماعي و پيوند گرايي) به عنوان پيش بايست، در انتخاب رويكردهاي ياددهي رفتارگرايي تا شناختي، سازاگرايي، سازاگرا

ايم. براي درك مفهوم  يادگيري تأثير گذار است ياخير؟ اگر اين سؤال را پاسخ بدهيم مسير يادگيري و يادگيري مداوم را روشن كرده
) 431از توسعه اجتماعي نياز است (پداگوژي، ص ،  و توسعه فكر ناشي "بلوغ كاركردهاي رواني برتر"يادگيري به چگونگي 

كنند. رفتارهاي ما به عنوان  رويكردهاي ياددهي يادگيري كه در حال نفي و دفع باشند، مسير يادگيري مداوم را هم تخريب مي
  دهد كه يادگيري عمقي اتفاق نيفتاده است. شهروند در جامعه نشان مي

  آقاي دكتر فراستخواه: 

كنم.  ميموختم تا اينجاي بحث واقعا از همه صحبت ها خيلي آموختم. سوال برايم ايجاد شد و من بيشتر فكر و درنگ من آنچه كه آ
گفت و بعد خانم  ميبراي مثال خانم دكتر گويا فرمودند  تغيير. ما اينجا دو كتاب بزرگ را به دوستان معرفي كرديم و هردو تغيير را 

. نكته مهمي است و خانم دكتر حسيني هم تقريبا در همين راستا صحبت فرمودند. من از اين ها دكتر فرمودند داعش هم تغيير است
فهميدم كه يادگيري پارادوكسيكال است . و يادگيري امر صعب و دشواري است و يك جعبه سياه جادويي نيست. آينده يادگيري 
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زاين جلسه استفاده كردم كه ساده سازي نكنيم. در گذشته هم مداوم و موثر در ايران چه خواهد شد؟ من به عنوان يك دانش آموز ا
خانمدكتر مشايخ و هم آقاي دكتر ذاكر صالحي از سرزمين، حكمت ايران و اسلام صحبت فرمودند و ما اتحاد علم و عالم و معلوم 

ند . عالم كيست و كجاست كه علم و گويد كه علم، عالم و معلوم اتحاد دار مي، شيخ اشراق و ... مطرح كردند. و 1:35:22داشتيم كه 
شود و دوباره آن ها بازسازي  ميكند.يعني چيزهايي داده  ميمعلوم دارد؟ آنچه كه خانم دكتر فرمودند و از آن طرف بازتوليد اجتماعي 

از زندگي گويد يادگيري بخشي از زندگي اجتماعي ماست و يادگيري را به مثابه بخشي  ميشود. در نتيجه من درك ناچيزيم  مي
فرمايند به نظريه  مياجتماعي بايد ببينيم. خانم دكتر گويا فرمودند ظرفيت سازي بكنيم به نظر من خانم دكتر مشايخ هم به درستي 

شود.ما بايد سواد انتقادي، آگاهي انتقادي كه آقاي دكتر جاوداني در صحبت  مي؟؟؟ 1:36:23ها هم نگاه كنيد. به نظر من اينجا مساله 
ايجاد كنيم. اما   learning communityشود كه شبكه هاي اجتماعي ايجاد بكنيم يعني ميتاكيد كردند. و به اين صورت  آخرشان

خانم دكتر مشايخ، استاد بزرگوار شما كه نازنين نازنين كرديد در آن كتاب نتيجه يك شرايط آزادي در نيامده. و جزء باورها نيست. 
، فضاي عمومي آزاد و نامحدودي وجود ندارد كه همه آن نازنين ها را توليد كنند. شما دانشگاه را بخشي از آن كتاب ناقص ، محدود 

نازنين فرموديد دليل آن منش اخلاقي خودتان و به دليل لطف خودتان. يادگيري بخشي از مسائل اجتماعي است و بخشي از ساخت 
تواند بكند. اگر  ميدارند.همان پيوند گرايي است. مدرسه معجزه ن هاي اجتماعي است.براي اين سرزمين پهناور نظريه ها راه حل

  مدرسه استقلال حرفه اي ندارد، انجمن اوليا و مربيان رابطه بين مدرسه و خانواده، رابطه بين مدرسه و محله.

  :دكتر فريده مشايخ

  نزديك كردن بازنماهاي ذهني مشكل است.

  آقاي دكتر فراستخواه: 

وجود آمده است كه يك متن ولو مدرن خواسته خودش را به حاشيه ها تحميل كند و ديگران را حاشيه كند و داعش در شرايطي به 
شورش حاشيه عليه متن داعش را به وجود آورده است.يك علت داعش مشكل برنامه  توسعه در كشورهاي در حال توسعه است. و در 

تواند كاري كند و نياز به شبكه هاي اجتماعي، شبكه هاي  ميخلاء ن خود اروپا پيش گرفته. من تصورم اين است كه يادگيري در
آزادي، گفتگو هاي ميان ذهني، پيوند و اجتماع  دارد. يادگيري را بايد تبديل به اجتماعات يادگيري كنيم.اجتماعات يادگيري در محل 

ر خانم دكتر نورشاهي به دليل موقعيت مسئوليت ، كارخانه، سازمان ها ، شهر، حوزه مدني، دولت و در حوزه هاي حرفه اي هست. اگ
خواهم  ازين چيزي دربياورم كه روا باشد .  ميموسسه كه تعيين سياست سازي براي آموزش عالي است، به درستي تاكيد فرمودند كه 

دانشگاه ها مدارس و و به كساني كه آنجا نشسته اند بگويم كه درك انتقادي كه در اين پنل بود را انتقال بدهم.كه بايد شرايط 
ساختارها بهبود پيدا كند و امكان  شبكه هاي يادگيري و اجتماعات يادگيري فراهم شود.اشتباه چند نفر خيلي ازمحتمل تر از اشتباه 

نفر با هم گفتگو  5گفتگوهاي ميان ذهني است.ممكن است در گفتگوهاي ميان ذهني اشتباه بكنيم ولي احتمالش كمتر ازين است كه 
 كند. كنند. خيلي كمتر از اين است كه فقط يك نفر صحبت مي مي

  :دكتر فريده مشايخ

 communityبراي انتقال، ممكن است آن  در اين بيان قشنگي كه فرموديد، learningيد روي موقعيت آ هايي كه به وجود مي
توانيم با مطالبه  ميساله بسيار داريم كه . ما موقعيت هاي مAbstract مساله مشخص، ملموس گفتگو داشته باشند نه در انتزاع و 

گري و نه با مشت گره كرده تحليل كنيم. اگر اين اتفاق بيافتد ما يك جامعه يادگيري به وجود آورديم. اين همه مساله از توليد 
قعيت مساله مصرف و مديريت و شهروندي و ماليات و شفافيت و مسئوليت پذيري و پاسخ گويي همگي كلمات كليدي هستند. پس مو

ايد و تضاد افكار باشد، اما روي موقعيت مساله باشد. ما در  ميهايي كه به وجود  community of learningدر آن جمله، براي آن 
  كنيم و از درون آن نشست ها روي يك مساله متمركز نشديم، پس يادگيري اتفاق نيافتد. ميجامعه مان وقت تلف 
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  : صالحي ذاكرغلامرضا دكتر 

 شايد پنل روش مناسبي براي بحث در مورد افتد.  ميشويم، اين اتفاق   ميموقع وارد بحث تعاريف و بحث هاي فلسفي  كنم هر  مي فكر
توانيم اين ها را با هم آشتي بدهيم. بايد تلاش كنيم اين   مييد و ما نآ  مياز دل هر منطق فكري، تعريف خاص خودش بر تعاريف نباشد.

ممكن است رخ سريعا به دنبال ادغام رويكردها نباشيم زيرا آن سنتز در عرصه عمل رسميت و مشروعيت بشناسيم و تنوع افكار را به 
شوند ممكن است اين اتفاق  حوزه پراكسيس كه نظر و عمل با هم ادغام و جمع ميدر بدهد و در عرصه نظر نتوانيم آشتي بدهيم. 

 افتد، ممكن اتفاقي است كه در ذهن من اتفاق مييافتد. بنابراين اگر بگوييم يادگيري بيافتد. اما در جلسه ما ممكن است اين اتفاق ن
ايد كه ذهن بر عين مقدم است و هيچ حقيقتي در خارج وجود ندارد و آنچه  به ايده آليسم آلماني نزديك شده ااست كسي بگوييد شم

برچسب ايده اگر به ما  دهد. كه به اشياء بيروني معنا مي دهد و اين ذهن من است حقيقت است آن است كه در ذهن من دارد رخ مي
وبا الهام ازآن  باز  ، ragmatism) يا objectivismعينيت گرايي ( يم منظور ما اين نبود. در رويكردگوي مي آليسم آلماني را بزنند

ري هستم. يادگي كوچكي از شبكه  د و من هم جزء ده در شبكه ها رخ مي قضيه فرق مي كند. در هر صورت مي توان گفت يادگيري
شتي نكنند شايد ادغام   اين مكاتب و هيچوقت با هم آ اين با ايده آليسم كاملا متفاوت شد. بنابراين ممكن است اين مكاتب فكري

معرفتي وع بدهيم. بنابراين همين تن فكري كه هركدام تعريف خود را دارد، هيچوقت نتوانيم اين ها را با هم آشتي -هاي فلسفي هلنح
و فرايند افقي علوم تجربي با هم آشتي كنند اين نيست كه اين  تمدن ملي راه اينكه اين عمق طولي را اول بايد به رسميت بشناسيم.

مداراي علمي باعث  گام دوم با هم مدارا كنند. اول همديگر را به رسميت بشناسند. درگام درها با هم ادغام شوند. بلكه اين ها بايد 
  اتفاق هاي خوبي بيافتد. ميشود

دانشجو  يعني دانم اين است كه مدل خطي يادگيري از معلم به متعلم جاي خودش را به فضاي يادگيري داده است. اما آنچه من مي 
ها، open coursewairو نرم افزارهاي باز،  نه و مدرسه، كتابخانه، ابر متن هاهاي مجازي و واقعي، خابين شبكه ها و آزمايشگاه

دانشجو در اين فضايي كه هرچند دور شده است، مشاركت جويانه تر،  دارد.  يادگيري  mobilityامعه اطلاعاتي در حركت است و ج
فضاي  چنين ما به ايجاد دهد. مشاركت بيشتري در آن رخ مي متعامل تر و دموكراتيك تر است . در عين حال كه از راه دور است اما

هم مي جندي شاپور تجربه الحوزه و آموزه هاي ايراني اسلامي و تاريخي و  ومي اش كنيم. از المدرسه،كنيم و ب فكري در ايران فكر
كردند هم كار باليني و  داده است. هم آزمايشگاه داشتند و هم درمان مي واقعا در جندي شاپور يادگيري رخ ميتوانيم استفاده كنيم.

كردند. آنجا يك فضاي يادگيري اتفاق افتاده بوده و به  نقد مي را ترجمه و  ندي كردند و هم متون سرياني، عربي ، ه هم تدريس مي
يك عده مشغول تصحيح متون پزشكي جالينوس بودند، و يك عده آن متون را نقد  اين صورت نبوده كه مدرسي فقط تدريس كند.

اهدات منظم باليني بر بيماران داشتند و به خليفه كردند و مش كردند، يك عده درمان مي كردند و با طب ايراني و هندي ادغام مي مي
كردند. آنجا واقعا يك محيط يادگيري بوده است و متاسفانه ما هنوز در گرداب مدل  و علاج و درمان مي مي دادند عباسي هم سرويس

مدل بايد شبكه اي  اين از ذهن معلم به دانشجو سرايت كند. خطي يادگيري هستيم كه يادگيري حتما بايد در كلاس رخ دهد و
  بشود.

  جاوداني:  حميد دكتر

)، كندوكاو، و  explore(نيست بيشتر اكتشاف  ) داده يا اطلاعاتtransmitانتقال ( خورد. يادگيري فقط بحث ها به هم گره مي
و در بر د آورده است مشكلاتي كه فناوري هاي نو پدياز جمله  افتد. اما  و اين هم در يك هم كنشي جمعي اتفاق مي آزمون نيز هست.

  نيز مي شود، ناشي از رويكردهاي نظري به مفهوم دانش و يادگيري است! شبكه ها و برخي آموزش هاي از دور  گيرنده

روبرو دهکده ای " نجها" ما با يك مشكلي به نام  در حال شكل گيري است. هماكنون، ن مطرح كرد كه دهكده جهاني تالوزماني 
 اينبرخي از به نام دهكده هاي جهاني.  -به اين نكات گوش كنندخواهم كه  تر فراستخواه ميمن از آقاي دك -هستيم

، دهكده اي بنا هر كسي بر اساس انديشه هاي خودش ها باعث شده آن پيوندي كه گستره جهاني داشت، ) communityاجتماعات(
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. به كنشي ها كه لازم است در يك بستر جهاني انجام بگيردو جدا از آن هم  در دهكده انديشه هاي خودش فرورود.مثلا داعش سازد. 
  اين ترتيب جهان دهكده اي شكل گرفته است.

در سفري به جنوب كشور آقاي دكتر فراستخواه  نياز به هم كنشي در بستر جهاني ريشه اي كهن دارد. براي  نمونه به ياد دارم كه 
ند خارجي بود بودند،  در اين نهاد كهن دانش آفريني به كار مشغول ي از كساني كهگفتند خيل مي و در ياد از جندي شاپور  رفته بودند

به اين ترتيب نتيجه مي گرفتند،  خارجي بودند و ايرانيان كمتر بودند.  نها به ميان آمده استنامي از آو خيلي از پزشكاني كه در آنجا 
ن دوران نيز نداشته اند! در حالي كه، باز بودن جندي شاپور به روي كه به نظر مي رسد ايرانيان نقش چنداني در دانش آفريني در آ

اين يك هم كنش جهاني است. هر موقع كه اين هم كنشي  همگان، مي تواند نشان گر نياز به همكنشي جهاني در دانش آفريني باشد.
از نقاط گوناگون جهان در آن شركت از  ،. آن جنبش ترجمه اي كه آغاز شدجندي شاپور و چه خانه خرد بغداد ايجاد شده بوده چه

ها  communityگوييم و آن را به  مي. من براي استفاده از واژه كالا براي دانش كاملا مخالف هستم. وقتي به دانش كالا داشتند
معه بشري كند. اين يكي از خطراتي است كه جا  ميدر بستر جهان دهكده اي شده هركسي بر آن مبنا عمل  همكنيم، آن   ميمحدود 

و اين مفهوم كه به عربي  مادام العمر ناميده مي شود، نكته نويي  .گيرد  ميشكل كند. يادگيري همواره در سراسر زندگي   ميرا تهديد 
نيز با انديشه هاي  ، فيلسوف ها بسياري از انديشه پردازان و  انديشه هاي دوران جواني در يادگيري به شمار نمي آيد. براي نمونه، 

. اين تفاوت در انديشه ها در دوران گوناگون زندگي مي تواند متفاوت است و دانشجوهايشان هم همينطورندآن ها ران ميانسالي دو
دگيري به درستي مفهوم سازي شود و فرايندي پيوسته پنداشته ااساسا، اگر ي. نشان گر ضروت فرايند يادگيري در سراسر زندگي باشد

يادگيري اساسا فرايند است. وقتي اين را بپذيريم  تواند باشد.خصلت دانش اين است كه فراگير است. ياين نم يادگيري غير ازشود 
در نتيجه بينيد كه خيلي از مفاهيم كه نو است همواره بوده است. اين مرزبندي هاست كه دانش بشر را دچار مشكل، نابرابري و  مي

  است. كردهخشونت ها 

ما را از آن بازمي دارد كه دانش و  -منظورم جهاني سازي افتصادي نيست! -پا مي فشاردعه بشري جهاني شدني كه به هم كنشي جام
يادگيري را در چارچوب مرزهاي گوناگون نژادي، قومي، جغرافياي سياسي  يا ايدئولوژي ها و... محدود كنيم. هرگاه كه چنين 

ا مي توان در سده مياني در اروپا ديد. زماني كه كليسا مي كوشيد محدوديت هايي بوده است، دانشي آفريده نشده است!  نمونه آن ر
دانش را در چنبره خود نگاه دارد، در زمينه توليد دانش سترون باقي ماند. در همان دوران، در برخي از نقاط دنيا كه در همكنشي باز 

بغداد يا حتي  جندي شاپور، كه براي ما شناخته  بود، شاهد شكوفايي دانش بوديم. از جمله مي توان به  خانه خرد يا بيت الحكمه 
  شده تر است، اشاره كرد.

 دانش رياضي ،سرگذشت دانش بشري، براي نمونه دانش پژشكي، نجوم، رياضيات نيز نياز به گشودگي و همكنشي را  آشكار مي سازد
اورند و خوارزمي، عمر خيام و  مير را ، هندي ها عدد صفكشف مي كنندرا  9تا عدد  سپس  و 6نخست تا شود  از چين شروع مي

  نجامد. مي و نوانديشي .اين هم كنشي هاست كه به نوع انديشيسپس در اروپا توسعه بيشتري مي يابدمعادلات رياضي 

سيون رويكردي مدرنيزا اين تفاوت در مفهوم سازي ها داشته باشد.ريشه در  مي تواند نيزميان مدرنيزاسون و مدرنيته  تفاوت
. مدرنيته با نوسازي بر مبناي خرد بشري و خرد خوديافته انديشد. مدرنيته يعني نوانديشي ميبه نوسازي گرايانه است كه تنها، ابزار

، كه حتي در اسناد نهاد جهان كنوني  بحران هاي آيا؟ استكجا رسيده  امروزي، جهان به بشري ايجاد شده است. با نوسازي ها بشري 
جريان حاكم نيز بازتاب يافته است، و بشريت را برلبه پرتگاه ناپايداري قرار نداده است، ناشي از علوم  هاي پرقدرت مالي طرفدار

  خردگرا و كالايي شده امروزي نيست؟

جداي از  دانش نظري، زيست آزموده هاي، خود خواسته به فراموشي سپرده شده زيادي نيز  هست،  كه ناكاركردي و كاستي هاي  
ر بازار و نظام توليد ومصرف( حتي در زمينه كالاهاي خصوصي) ناشي از ان را در چرخش امور جوامع   آشكار مي سازد. فزاينده سازوكا
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و  آمريكا آغاز شد ايالات متحده  ،  كه از  1933- 1929) در بازه زماني Great Depressionبزرگ (  در ركودنمونه آن را مي توان 
  سپس گستره اي جهاني يافت، جست. 

)  در دوران ركود بزرگ، 2008رخ نمود. به گونه اي كه به روايت نيويورك تايمز(  2008رشكستگي اين سازوكار، بار ديگر در سالهاي و
ميليون ها نفر تنها در ايالات متحده آمريكا بيكار و بي خانمان شدند! نزديك به سه دهه به درازا كشيد تا بازار توانست به ياري جنگ 

دوباره بگيرد. آيا در پي ناكارامدي و كاستي هاي سازوكار بازار نبود كه دولت هاي رفاه در  امي گري ناشي از آن جانيجهاني و بازنظ
ايالات متحده و اروپا شكل گرفت؟! آيا واكنش هاي دولت اوباما، مانند بيمه عمومي، رايگان ساختن كالج هاي عمومي و هم چنين 

مانند بانك ها( كه كاخ سفيد را تا مرز ملي كردن آن ها  –به نهاد هاي ورشكسته  بازارمالي  كمك هاي مالي چندصد ميليارد دلاري
حال چگونه است كه بياني روشن از ناكارامدي سازوكار بازار نبوده است؟!    -كشاند)  و صنايع خودرو سازي( كرايسلر، شورلت و...) 

جنوب، كوشش مي شود، اين سازوكار از هم گسيخته و ناكار  از سوي يونسكو و برخي كنش گران، به ويژه در  كشورهاي
آمد بازار را به خدمات و كالاهاي عمومي گسترش داد؟ آيا نظريه پردازي براي تبديل برخي خدمات عمومي مانند آموزش 

  ناشي از چنين اراده اي نيست؟ "كالاي مشترك" و يادگيري به 

ي پديد آمده، به دليل نابرابري ها وانگهي، آيا .به همان بلاها گرفتار مي آييمه نكنيم اگر ما از آزموده هايمان با هم كنشي استفاد
انباشت سرمايه ها در دست شماري اندك و  توزيع ناعادلانه ثروت و افت توان خريد بخش گسترده اي از مردم، كه سازوكار بازار را نيز 

% 1درصد ثروت جهان دست 50كه  يد نيامده است؟! آيا اين نابرابري هابرهم زده است، ناشي از حاكميت نظام و سازوكار بازار پد
  . به ناپايداري نمي انجامد؟! % است90-80درصد بقيه دست  10درصد است و  10% بقيه دست 40است، 

كه به سي آن نابرابري هاي اجتماعي است بحث اساتنها در برگيرنده پاسداري از زيست محيط طبيعي نيست. " پايداری" رويكرد
وارد  اين ها نكاتي است كه نياز است ناپايداري انجاميده است وگاه حتي در اسناد رسمي برخي نهاد هاي جهاني نيز بازتاب يافته است.

  . آموزش پايدار نيز برچنين مفاهيمي پا مي فشارد. بحث يادگيري بشود

 Alternativeنيازمند دانشي جايگزين هستيم( ما  اد شده است،بنابراين، همان گونه كه در سند يونسكو نيز ، به گونه اي ناسازوار ي

to the dominant model of knowledge must be explored. Unesco: 2015) .  چنين دانش جايگزيني، نيازمند 
  .و همكنشي در گستره جهاني است. گفتگو، انتقادي  انديشه و يادگيري

اره اين مساله بنويسد كه مهم ترين عاملي را كه در آينده يادگيري در ايران شكل لطفا هركس مهمترين نتيجه گيري نهايي در ب
كنند  خواهد داد چيست؟ كمي به سياست گذاري نزديك شويم، زيرا سياست گذار بايد بداند افرادي كه خبره هستند چه پيشنهاد مي

  ا خيلي خوب باشد.كه بايد مراقب باشد كه اگر آن اتفاق بيافتد آينده يادگيري خيلي بد و ي

  دكتر  مريم حسيني: 

خواستم راجع به يادگيري مداوم صحبت كنم كه به ذهنم آمد. دغدغه خانم دكتر مشايخ از ابتداي جلسه اين بود كه بر يك نظريه  مي
مشاركتي، پس  گويد يادگيري تعاملي و كنم يادگيري مداوم سوار بر نظريه سازنده گراي اجتماعي است وقتي مي سوار شويم، فكر مي

. اما راجع به سوال دكتر استوار است قطعا رفتارگرايي نيست. چون رفتارگرايي بر يادگيري فرد ي و در گام هاي جزئي و كوچك
اركت با افراد است كه فراستخواه،  اگر بخواهيم اين يادگيري محقق بشود، يادگيرنده بايد استقلال عمل داشته باشد  و در ارتباط و مش

  . چون يادگيري جمعي است پس امري مشاركتي و جمعي است با فرض استقلال عمل.يرديادمي گ

   گويا:زهرا  دكتر 
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كنم براي ذهن من ميزان استفاده از نظريه خيلي زياد بود. آينده برنامه ملي ايران براي بازانديشي يادگيري مداوم، مهم اين  فكر مي
آيا مرز روشني دارد و تا الان با يك تعبير روشن اقداماتي براي  نديشي كنيم.است كه تعبير حال چيست كه بخواهيم آن را بازا

ز اين استفاده كنيم و از قيد توان ا براي آن وجه ملي بودن ميفرمودند يادگيري انجام شده است؟ همانطور كه خانم دكتر حسيني 
كنيم و به  ولوژي رها مييعني خودمان را از قيد يك ايدئ، كنيم ولوژي خود را رها كنيم. وقتي اين همه راجع به نظريه صحبت ميايدئ
كند و  بندند كه معلوم نيست اين آدمي كه دارد زندگي مي چسبانيم و خود اينها اينقدر قيد به دست و پاي ما مي ولوژي ديگري ميايدئ
استقلال در انتخاب به نظر من خيلي مهم خواهد در طول عمر ياد بگيرد دليل ندارد كه بخواهد كارگزار تفكر خاصي باشد. آزادي و  مي

كردن خودش را دارد؟ ما در ذهن و انديشه اش نيستيم كه  diversifyاست و فرد يادگيرنده چه قدر نيازها و توانايي گوناگون كردن 
ارتباط از راه دور  فرمودندآقاي ذاكرصالحي  آن را الزام كنيم به آن سمت هدايت شود. بايد ببينيم خود فرد چه قدر توانايي دارد؟

خواهيم دموكراسي را پاس بداريم يا نه و  دموكراتيك تر است و براي من جالب است كه اولا تعبير ما از دموكراسي چيست و آيا ما مي
ها اگر بخواهد به اين هر كدام از براي ما مهم است يا نه و اگر مهم نيست چرا بايد به سمت روش هاي مقوم دموكراسي برويم؟

گذاري برسد لازم است كه بحث ريزتر و عميقتري بشود. مثلا اگر دموكراسي خوب است، الفباي آن چيست؟ اين است كه اگر تسياس
اين جمع از اينجا بيرون رفت هم خرسند باشد كه حرفش را زده و هم به يك جمع بندي رسيده كه اكثريت قبولش دارند و احترام به 

قعا توانايي تخصيص و تعميم اوكراسي است، تخصيص و تعميم الفباي دموكراسي است. ما و. اين الفباي دمبگذارد راي اكثريت
كنم مسائل پرچالشي هستند كه از  كنيم. فكر مي كنيم يا نمي هاي درس ايجاد مي يادگيرنده خارج از چهارچوب كلاس يادگيري در

شود، و در زيارت عاشورا لعنت بر يزيد  جندي شاپور پزشك ميتوانيم بسيار بياموزيم. وقتي پسر يزيد در دانشگاه  تاريخ خودمان مي
، اما در وه يا بالفعلي در روبرويشان بودهكه چنين دشمن بالق جالي گوييم ، نشانه اين است كه چه سعه صدري ايرانيان داشتند. در مي

ها چيزهايي است كه  دانيم اين است و ما ميعلم مرز قائل نبودند و علم را با قيرات و مثقال ندادند و علم جهان شمول و فرامرزي 
ني و هزار ساله خودمان، اما بازانديشي شده در فضاي كنو 8-7شاخص است براي برنامه ملي كه واقع به پشتوانه تجربه هاي عميق 

  .است هانيامعه جبراي اثر گذاري در ج بلكه نه جنگيدن در جامعه جهاني، است دارتر در جامعه جهانيقوي كردن ما براي حضور معنا

   نسرين نورشاهي: دكتر

كنم همه توافقي بر بحث تعامل داشتيم. مشاركت  من نظرم اين است كه از منظرهاي مختلفي به يادگيري ورود پيدا شد. ولي فكر مي
ني الان براي مثال چيز ديگر كه بر آن توافق كرديم، موقعيت مساله است. يع اي بود كه همه بر آن تعامل داشتيم. واژه و تعامل كليد

خصه هايي يكي از شاخصها و مش خواهيم ارزيابي كنيم كه اين را قبول يا رد كنيم. ريزي، يك برنامه درسي را م در شوراي عالي برنامه
اي شود كه يك فض ميشود كه تائيد بشود يا نشود، چه قدر اين برنامه درسي تعاملي تهيه شده و چه قدر منجر كه در الگو بايد رعايت 

بودن يادگيري است.  Ideology freeتواند يك مشخصه باشد. بحث ديگر  كند؟ اين مي تعاملي را براي دانشجو يا يادگيرنده ايجاد مي
دازيم. خانم دكتر به بحث حكمت بنيان و تاريخي كه ما از گذشته تا الان نولوژيك روي آن نئيا اينكه يادگيري را ما يك چهارچوب ايد

خواستم واقعا به حوزه علميه بروم كه  مياي كه داشتيم. من خودم براي فرصت مطالعاتي دكترا  كردند و تجارب ارزندهداشتيم، اشاره 
اي كه ما داريم،  زن بودن و هزار دلايل ديگر مخالفت شد. اين ديرينه-حتي در گروه مطالعات تطبيقي هم مطرح شد، منتهي به دلايلي

ا آنها اينقدر موفق هستند؟ واقعا شيوه هاي يادگيري در حوزه علميه مثال زدني است و اصلا هميشه برايم سوال بوده است كه چر
اما خود فرايند يادگيري در آنجا با فرايند يادگيري در دانشگاه متفاوت است. حال اين مكانيزمها، ساز و  كاري به خروجي آن ندارم.

خواهم قضاوت سوگيرانه مثبت يا منفي كنم. پس از  اند عامل باشد. من نميتو شود هم مي كارها، اهداف، فضاي يادگيري كه ايجاد مي
  برداشت هاي ديگر من، ايجاد آن فضا است.

  مشايخ: فريده  دكتر 

  ي عبادت است. دغدغه اش دقيقا يادگيري به معنا اين يك استثتا است كه ما داريم. اين سرزمين كهن
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  : مريم حسينيدكتر 

  شود از يك طيف عيني تا يك طيف ماوراء فردي است. يي كه مطرح ميخانم دكتر طيف برنامه ها

  دكتر نسرين نورشاهي: 

  توانيم به مباني تئوري يا مباني نظري هم بي تفاوت باشم. ما نمي

  مشايخ: فريده  دكتر 

  گوييم. توانيم، اگر داريم در چهارچوب قرن بيستم سخن مي اصلا نمي

  فراستخواه: مقصود  دكتر

يعني دانشگاه  ،افتد. يعني بايد اصلاحات نهادي بشود ه من از جلسه گرفتم اين است كه مشاركت تصادفي اتفاق نمييك مطلب ك
آزادسازي مدارس، ارتباط دانشگاه با جامعه، ارتباط مدارس با جامعه و  استقلال داشته باشد، شهروندان آزادي يادگرفتن داشته باشند.

اد بگيرند براي ظرفيت سازي و آزادسازي، يعني انسانها آزاد باشند كه ياد بگيرند و ي محدود كنند.بتوانند آن سيستم هاي نظارتي را 
نفر آزاد باشد و بقيه در بند باشد، خطاي انسان يك شود. چون اگر  اگر بيشترين افراد آزاد شوند خطاي ما كم مي و اينكه زندگي كنند

  شود. د آزاد باشند، احتمال خطا كمتر ميزياد است به تعريف هگل. ولي اگر بيشترين افرا

  مشايخ: فريده  دكتر 

خواندم، براي درك مفهوم آزادي و قانونمند بودن، در آغاز مشروطه، ما مسأله  به نقل از آقاي دكتر كاتوزيان، مي "آزادي"درباره مفهوم 
در غرب مفهوم آزادي براي عمومي شناخته شده بود  داشتيم. آزادي در ذهن مردم، به معناي قانونمند بودن تداعي شده بود. درحاليكه

اي كه قانون ندارد آزادي هم در آن رها شده است. تفاوت ظريفي است. ما آزادي  شد. جامعه و قانونمندي براي مهار آزادي مطالبه مي
متأسفانه در طلب آزادي  دانستيم، درحاليكه در غرب قانون براي منضبط كردن آزادي پايه گذاري شده است. را معادل قانون مي

توان مخرب بود. آزادي در بيان و عمل مستلزم انديشيدن است. امرزو ما اينجا آمديم تا به اتفاق درباره مفهوم يادگيري بيانديشيم و  مي
ين بسيار ظريف كرديم. ا هم افزايي كنيم تا شايد به يك تعريف مشترك برسيم. اما باز بايد ضوابطي از جمله زمان و .... را رعايت مي

است. من به نوبه خود متشكرم از اين كه اين جلسه را ترتيب داديد. ولي كاوش درباره زير بناي نظري مفهوم يادگيري براي درك 
  تواند و بايد ادامه يابد. با سپاس. شود و همچنان مي مشترك، به اين جلسه ختم نمي

  جاوداني:  حميد  دكتر 

است تا به تدوين برنامه درسي براي دانشگاهها بپردازد، با يادگيري تشكيل شده  هر جاي ديگر يا همينكه نهادي در وزارتخانه
برد، بر پايه قوانين جاري كنوني، از  همسويي ندارد. اين روش جداي از اين كه تنوع، نوآوري، نوانديشي و دگرانديشي را از ميان مي

رسد چرا كه بنا بر قانون ياد شده،  يقات و فناوري، غيرقانوني نيز به نظر ميجمله قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحق
برخوردارند و مديريت امور مالي، اداري، سازماني و علمي از استقلال برخوردارند. افزون برآن،  "شخصيت حقوقي مستقل"دانشگاهها از 

ايت و پشتيباني محدود شده است. بنابراين از ديدگاه نظري و نقش وزارت نيز به سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي و حم
 حقوقي چنين مداخلاتي روا به نظر نمي رسد.
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ايد! يك سري  افزون بر آن، از ديدگاه عملي، چنين مداخلاتي نا به جا، اثربخشي ندارند. حتماً برنامه هاي درسي مصوب را ديده
يچ نظارت و ارزيابي از كار آموزشگران انجام نمي شود، حتي در نظام پاداش دهي سرفصل كلي بجا يا نابجا را در مي گيرد، ديگر ه

  (ترفيع و ارتقا) نيز در برنامه درسي جايي ندارد. 

بنابراين، پيشنهاد نخست اين است، همان گونه كه يكبار نيز رخ داده است، امور برنامه درسي به دانشگاهها واگذار شود. چرا كه 
تدوين برنامه درسي متمركز، يكي از اساسي ترين وظايف و مسئوليت اعضاي علمي دانشگاهها را از ميان برده وضعيت كنوني، يعني 

 است. به ويژه اين كه به ندرت اين برنامه ها بازنگري و روزآمد مي شوند. به اين ترتيب در نگاه خوش بينانه، تمام دانشگاههاي ايران به
  .مدرسه اي بزرگ و يكسان بدل مي شوند

  

  

  

  

  

  
  

 

  


